چکیده
     نیایش یکی از روحانی ترین لحظات زندگی هر مؤمن است. در همه ادیان آسمانی متناسب با تلقی و درک مؤمنان از دین شیوه ها و شکل هایی برای راز و نیاز با معبود فراهم شده است. شاعران هم به عنوان دارندگان روحهای لطیف و حساس در لابلای اشعار خود مناجات هایی نغز و دلنشین گنجانده اند که از لطیف ترین فرازهای آثارشان است. در این پایان نامه مناجات در شعرهای پنج تن از شاعران برتر سبک عراقی مورد بررسی قرار گرفته است. علت انتخاب سبک عراقی به دلیل لطافت و جنبه های غنایی بالای شعر این دوره است. در بین شاعران متعدد سبک عراقی نظامی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ به اذعان غالب منتقدان مقامی والاتر و بالاتر از دیگران دارند.

این پایان نامه در  چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول کلیاتی درباره نیایش و معنای لغوی واصطلاحی آن و معادل و مترادف های دیگر آن بیان شده است. در بخش دوم سعی کرده ایم انواع یا شیوه های مناجات را در ادیان آسمانی بزرگ بررسی و تا حدودی مقایسه نماییم و بعد به مهم ترین شیوه های مناجات در دین اسلام بپردازیم. بخش سوم به نوع ادبی مناجات در ادبیات فارسی دری به طور کلی و در شعر سبک عراقی به طور جزئی پرداخته ایم. شیوه ها و محتواهای عمده مناجات ها در این نوع تقسیم بندی شده و اشکال آن استخراج شده است.  بخش چهارم به بررسی جزئی و موشکافانه انواع نیایش در شعر شاعران این دوره اختصاص یافته است. شاعران برگزیده به ترتیب تاریخی هر کدام یک قسمت را به خود اختصاص داده اند. نخستین شاعر نظامی است که نیایش هایش بیشتر جنبه زاهدانه دارد و در مخزن الاسرار بیشتر از مثنوی های دیگر خود مناجات کرده است. در مثنوی های دیگر نیایش ها بیشتر در آغاز یا پایان مثنوی هاست. عطار اولین شاعر عارف این مجموعه است و مناجاتهایش ویژگی عارفانه دارد. مناجات های عطار در لابلای مثنوی هایش پراکنده است و گاه از زبان شاعر و گاه از زبان شخصیت های داستان هایش نقل شده اند. بی پروایی و جسارت و صمیمیتی که در این مناجات ها وجود دارد به آنها عمق خاصی بخشیده است. مولوی بدون تردید بهترین و نغزترین مناجاتهای ادبیات فارسی را در مثنوی و غزلیات خود آورده است. نگاه برخاسته از وحدت وجود او باعث می شود که در جاهایی که حتی با شمس یا دیگر مظاهر حق هم راز و نیاز می کند، رنگ اسمانی و منزهی به نیایش هایش می دهد. مناجات های مثنوی بسیار زیاد و عمیق هستند و انواع لایه های گفتگوی صمیمانه و خالصانه را با معبود شامل می شوند. سعدی بیشتر با نگاه زاهدانه نیایش می کند گرچه در جاهایی رنگ عارفانه به آن می زند. نیایش هایش سعدی در بوستان در ابتدا و انتهای کتاب بیشتر است، سعدی چند قصیده کامل را نیز به مناجات اختصاص داده است. مناجات های حافظ در بین این شاعران از همه کمتر است و شاید آن هم به دلیل کاربرد خاص غزل در شعر حافظ باشد و نگاه انتقادی تندی که به شرایط جامعه خود دارد. نیایش های حافظ بیشتر پراکنده و به صورت تک بیت هایی درخشان در لابلای غزل هاست.

کلمات کلیدی: نیایش- مناجات- شعر فارسی- سبک عراقی- راز و نیاز- سعدی- مولوی- عطار- نظامی- حافظ. غزل- مثنوی- عرفان.
مقدمه
سپاس وستایش ویژه ذات اقدسی است که انسان را آفرید تا او را پرستش کنند. سلام و درود بر خاتم پیامبرانش که بنده خاص اوست، وبراوصیای  گرامی آن حضرت که همه شان بندگان شایسته او بوده ومی باشند بالاخص بر خاتم آنان که همچون مهر فروزان در پس ابر غیبت به شیفتگان خود نور امید می افشاند.

شاعران و نویسندگان پارسی زبان با بهره گیری از سخن پیامبر که فرمود "هر کاری با نام خدا آغاز نشود ابتر است" از دیر باز ،سروده ها و نوشته های خود رابا نام پروردگار جهان آغاز کرده اند وبزرگی و بخشندگی وی را ستوده و سر نیاز بر آستان او نهاده اند. بر پایه این شیوه پسندیده بهترین سرآغاز هر نوشته یا شعر فصلی است در نیایش خداوند وهیچ گنجی از  گنج های حکمت ومعرفت گشوده نمی شوندمگر آن که وصف یگانگی آفریدگار هستی ،کلید آن باشد.

از آن جا که تحمیدیه ها در آغاز هر اثر ادبی بخش مختصری از متون ادبی را تشکیل می دهد وبا عنایت به با ارزش بودن آنها از نظر محتوا وکیفیت ،بر آن شدم تا در گشتی کوتاه در گل گشت دل  گشای آثار تعدادی از پارسی سرایان نامور سبک عراقی ،دامنی از گلهای رنگین بچینم - گر چه از شمیم دلاویز آن دا منم از دست رفت- وبا مطالعه نیایش های شاعران وعرفا در لابلای متون آنها مرغ جانم به سوی افق مشرق به پرواز در آمد وبا مرکب عشق برای گذاشتن از وادی های دشوارقدم در راه طلب نهاده در آسمان توحید بال وپری زدم تا شاید نصیبی برم واز آن جا که گام نهادن در کوچه پس کوچه های اندیشه های  عرفا وخوشه چینی از کلام آنها جسارتی غظیم می طلبید که در خور توان نگارنده نبود، اما شوق وافر به تحقیق در زمینه وموضوع رساله ، زمام اختیار ازکفش ربود و همچو حافظ طائر فکرش به دام اشتیاق افتاد که عنایت حق شامل حالش شد واو را در این راه رهنمون ساخت.

این وجیزه خوشه چینی از خرمن اندیشمندان ودل سوختگانی است که عمری را در این راه گام نهاده اند، قلم فرسایی در مورد این موضوع از ناقصی چون این حقیرکاری بس دشوار بود ولی از آنجا که سرمایه بازار عرفان عشق به ذات بی نشان است ،هیچ دستی از این بازار،دستار تهی باز نمی گردد، این حقیر قلم به دست گرفته به پژوهش و تحقیق پیرامون نیایش معبود پرداختم. ابتدا درباره نیایش وستایش ونیاز آدمی به دین و پرستش موجودی روحانی پرداخته شد و پس ازآن به پژوهش ونیایش ها و مناجات های شاعران نامور سبک عراقی پرداخته شد همواره تلاش شد تا مباحث همراه با مأخذ باشد، همواره کوشش شده تا مآخذ و مراجع مهم تر ارائه شود و از مآخذ درجه دوم و کم اهمیت تر چشم پوشی شود. 
در پایان از شاعر خوش قریحه و مضمون یاب سبک هندی غنی کشمیری مدد می گیرم:

گر سخن اعجاز باشد بی بلند و پست نیست                     در ید بیضا همه انگشت ها یک دست نیست. 

بخش اول

نیایش و ستایش

فصل اول

نیایش، ستایش و مترادفات آن ها

   در همه ادیان و مذاهب در کنار وظایف فردی و اجتماعی که برای پیروان وضع شده، لحظات و زمان هایی هم برای ارتباط خالصانه و نزدیک با خالق در نظر گرفته شده است تا مؤمن در این لحظات بتواند پنهان ترین رازهای خود را با نزدیک ترین منبع آفرینش خود در میان بگذارد. این لحظات تنهایی را در فرهنگ دینی به اسامی گوناگونی نامیده اند. اسامی چون : نیایش، دعا، مناجات، حمد، ثنا، ذکر، تسبیح و ... در ادبیات فارسی این واژگان ریشه عربی یا ایرانی دارند و در عین این که تفاوت های اندکی با یک دیگر دارند؛ همه به یک مفهوم و دلالت واحد اشاره دارند و آن عبارت است از خلوت کردن و درد دل گفتن با خالق یگانه که سرچشمه همه فیض ها و لطف هاست.  

   برای شروع بحث و به منظور روشن شدن دامنه بحث در ابتدا ضروری می نماید تا به تعاریف و مفاهیم واژه نیایش و مترادفات آن در زبان فارسی بپردازیم. 

 نیایش:

   در برهان قاطع ذیل کلمه نیایش آمده است:

«نیایش به معنی آفرین و تحسین و دعایی است که از روی تضرع باشد »
.  این کلمه در زبان پهلوی nyayishn (پرستیدن) و در زبان ایرانی باستان nighayishn و در سانسکریت nyayati (آواز خواندن ) بوده است. نیاییدن مصدری بوده که در فارسی میانه به کار رفته و به معنی با مویه و نرم نرم سخن گفتن است. این نوع سخن گفتن مخصوص اعمال عبادی به خصوص راز و نیازهایی بوده که در هنگام نیاز و برای برآوردن حاجت به درگاه خداوند انجام می شده است. لحن این نوع راز و نیازها نرم و ملایم بوده و در فرهنگ ایرانی معمولاً در نیمه های شب یا صبح گاه و پس از انجام طهارت صورت می گرفته است. شخصیت های شاهنامه وقتی که در تنگنایی گرفتار می شوند طهارت کرده، سپس پیشانی بر زمین می نهند و با تضرع و گریه و زاری از خدا می خواهند تا گره از کارشان بگشاید. این نوع نیایش معمولاً در خلوت و دور از چشم دیگران صورت می گیرد.( 

دکتر الکسیس کارل می گوید: 

« نیایش پرواز روح آدمی است به طرف آن کانون روحانی عظیم و مرموز کائنات.»
.

 محمدتقی جعفری درباره نیایش معتقد است: 

آن حالت روحی که میان انسان و معبودش رابطه انس ایجاد نموده و کشش برقرار می سازد ، نیایش نامیده می شود.

حمد:

در زبان فارسی کلمه ای نداریم که ترجمان دقیق کلمه «حمد» باشد. دو کلمه مدح و شکر عربی در زبان فارسی معادل دارند که معمولاً از این معادل ها برای کلمه حمد استفاده می شود. مدح را می توان ستایش و شکر ار می توان سپاس ترجمه کرد. با این حال هیچ کدام به تنهایی رساننده معنای حمد نیستند.

مدح به معنای ستایش است؛ ستایش از احساس های مخصوص انسانی است. این احساس در حیوان وجود ندارد. انسان در مقابل کمال و جلال ، زیبایی های طبیعت و عظمت خداوندی زبان به ستایش می گشاید. حیوان نه قدرت درک آنها را دارد و نه می تواند ستایشگر این اوصاف باشد. البته گاهی عمل ستایش در انسان به صورت پستی ظاهر می شود که آن را چاپلوسی می گویندو از صفات رذیله به حساب آید. چاپلوسی در موردی که انسان امر بی حقیقتی را ستایش می کند. و چه زشت و ناپسند است که انسان قدرت ستایشگری خود را که باید کمال و جمال و عظمت و زیبایی های واقعی را ستایش کند، از روی طمع در پای موجودی صرف کند که هیچ ارزش ستایش ندارد.
 قدرت ستایش گری برای آن است که انسان آن احساس عالی را ؛ یعنی تمجید و تکریم را؛ ارضا و اشباع نماید؛ نه این که در خدمت حس طمع که نوعی پستی است قرار دهد. 

در ستایش های واقعی هیچ گونه طمعی در کار نیست، زیرا ستایش امری فطری و طبیعی است و انسان در مقابل زیبایی ها ناخوداگاه زبان به ستایش می گشاید. انسان وقتی در مقابل زیبایی ها و عظمت ها قرار می گیرد، خاضع می شود و خضوع خود را به صورت ستایش اظهار می کند و آن پدیده ی زیبا را تحسین می کند بدون آن که سودی از آن تحسین ببرد و این معنی کلمه ی مدح است. 

ستایش:  

اسم مصدر است از ستاییدن و ستودن. در پهلوی «ستایشن » بوده است. در معنای دعا، ثنا، شکر نعمت، مدح و نیکویی گفتن، ستودن و آفرین. مقابل نکوهش. 

ستایش کردن به معنی شکر نعمت خدا را به جا آوردن و او را مدح نمودن، پرستیدن، در معنی عبادت کردن، خم شدن به رسم تعظیم و نماز بردن و... نیز معنی شده است. ستایش از نظر زمانی معمولاً در جایگاه دوم قرار می گیرد؛ یعنی در ابتدا نعمتی داده می شود و ستایش کننده پس از دریافت آن نعمت اقدام به ستایش می کند. یا در مقابل زیبایی یا عظمتی قرار می گیرد و مجذوب آن شده خواسته یا ناخواسته زبان به ستایش می گشاید.

دعا: 

در لغت به معنی طلب فعل است
 و در اصطلاح، طلب کردن چیزی از خداوند و یاری خواستن از اوست.
 همچنین در تعریف دعا آورده اند که ندا کردن خداوند است با گریه و زاری برای آن که از دعا کننده دفع عذاب کند یا مطلوبش را برآورده سازد. در اصطلاح علمای بلاغت: «دعا یعنی طلب کردن دانی از عالی با تضرع و خشوع.»
 از نظر ابن عربی دعا به ضم دال، در لغت به معنای خواندن کسی ، حاجت خواستن، مدح و ثنا و نیایش و امثال آن آمده است و در عرف علما کلام انشایی است که دال بر طلب باشد با خضوع و آن را سؤال نیز نامند. ابن عربی در اعتبار و اهمیت دعا از حدیث پیامبر بهره می گیرد: الدعا مخ العباده؛ دعا مغز عبادت است، زیرا با مغز، اعضای دیگر بدن قوت می گیرند.
  لغت دعا جایگاه خاصی در بین مسلمانان ، بلکه جهانیان دارد و 212 بار در قران کریم آمده است. به همین جهت، دعا، تبتل، ابتهال، تضرع، مطلق خواندن و صدا کردن، ندا، صدا، آواز، درخواست، طلب حاجت، مناجات، قنوت، ندبه، ذکر، سجده، رکوع، سجود، تسبیح، مسئلت، التماس، حمد، ثناو... از معانی غنی دعا و نیایش بر می آید که درفارسی ما آن را خواندن، نیایش، کرنش، زاری، راز و نیاز، ارتباط قلبی با خدا، ... می نامیم.
 اما حمد نه مدح خالص است و نه سپاسگزاری خالص. می توان گفت ترکیب مدح و سپاسگزاری حمد است؛ یعنی مقامی که هم لایق ستایش است و هم لایق سپاسگزاری. ستایش به خاطر عظمت و جلال و حسن و کمال و سپاسگزاری به دلیل نیکی ها و احسان و نعمت های فراوانی که به ما بخشیده است. 

به نظر مطهری بعید نیست که در معنی حمد مفهوم دیگری نیز چون پرستش دخالت داشته باشد. پس در مفهوم حمد سه عنصر در آن واحد دخالت دارند: ستایش؛ سپاس؛ پرستش. وقتی می گوییم الحمدلله حمد مخصوص خداوند است. تنها سپاسگزاری نکرده ایم بلکه مفهوم ستایش و پرستش هم در آن گنجانده شده است. خداوند را به دلیل این که یگانه ذات شایسته پرستش است ستایش و سپاس و پرستش می کنیم.

مناجات:

مناجات مصدر عربی از باب مفاعله و ریشه آن کلمه نجو (نجا ) است . ابوهلال عسگری می گوید: «نجوا سخنی پنهانی است که با دوستت در میان می گذاری و گویی آن سخن را چنان بالا می بری که غیر از او کسی را بر آن دسترسی نیست و این بدان دلیل است که معنی اصل کلمه، رفعت و بلندی است و از همین ریشه است نجوه به معنی سرزمین بلند.»

راغب اصفهانی در معنی مناجات آورده است:« مناجات کردن با کسی، همان به راز سخن گفتن است و در اصل سخن گفتن با کسی در سرزمین بلند و دور از چشم دیگران است» در متون ادب فارسی از میان واژگانی که هم معنی نیایش آورده اند، مناجات بیشتر از لغات دیگر به این تعریف نزدیک است. می توان مناجات را در اصطلاح خاص دینی چنین تعریف کرد: 

مناجات راز و نیاز گفتن بنده به درگاه خداوند است که معمولاً در خلوت از روی صفای قلب و رقت احساس، به منظور استغفار و جلب یاری و ترحم وی انجام می گیرد.

ذکر:

یاد کردن، بر زبان راندن، به معنای یاد، آوازه، صیت، ثنا، دعا، ورد، جمع اذکار. ذکر به معانی چندی به کار رفته است که عبارتند از: 1- به معنی خلاف نسیان و فراموشی. چون قول خدای تعالی: «و فانساه الشیطان ذکر ربه» (یوسف/42) 2- تلفظ و ذکر لسان «فاذکروا الله کثیراً »3- احضار امری در ذهن به نحوی که همواره بماند و غایب نشود و همیبن معنی نیز خلاف نسیان است. 4- الفاظ وارده خاص 5- مواظب بر عمل 6- ذکر قلب7- طاعت و جزا 8- صلاه 9- بیان. 10- حدیث. 11- قرآن . 12- علم. 13- شرف. 14- حفظ غیب. 15- شکر. 16- نماز جمعه. 17- نماز عصر. 

ابن عربی گوید: ذکر، نعمت الهی است و با این که نعمت الهی است، خلق را از آن پاداش و مزدی است چنان که خدای تعالی فرماید: «فاذکرونی اذکرکم» (انبیاء/ 20)
 در ایه 45 سوره عنکبوت بعد از آن که اهمیت نماز را بازگو می کند در پایان می افزاید: وَ لَذِِِکرُ اللهِ أکبَر. و بدین سان غایت نماز را که یادکرد خداوند است تأکید می کند. یا در آیه 14 سوره طه در خطاب به موسی می فرماید:أقم الصَلوهَ لذکری. نماز را برپا دار تا یاد من باشی. در اهمیت ذکر روایات بسیاری از پیامبر و معصومین آمده است. وقتی از ایشان پرسیدندکدامین عمل فضیلت بیبشتری دارد فرمودند: أن تَموتَ و لسانُِکَ رطبٌ بذکر الله. این که در حال مرگ نیز زبانت به یاد خدا مرطرب شود. از امام صادق نیز نقل شده است که هیچ چیز نیست مگر آن که برایش حدی است. مگر ذکر خدا که برای آن محدودیتی نیست.
  

ماهیت تجربه دینی نیایش
در نیایش احوالی پدید می آید که فیلسوفان دین امروز آن را «تجربه دینی» می نامند؛ یعنی که آدمی با جان خود اموری را می یابد که در ذهنش خطور نکرده است. مواجهه وجودی با حقایقی پنهان و دور از دسترس حواس و برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و فراتر از تمامی آنچه که خوانده و شنیده است. انتقال این احوال و بازگفت این اسرار امکان پذیر نیست باید مرد راه بود و صادقانه گام در طریق سلوک نهاد و به آستان حقیقت رسید. 

فیلسوفان غربی برای این سئوال سه پاسخ مهم و متفاوت مطرح کرده اند: 
1- تجربه دینی، احساس یا ترکیبی از احساسات است. تجربه دینی احساس اتکای مطلق به موجودی متعالی است و مستقل از تصورات و باورها و افعال صاحب تجربه است و غیر شناختی است. 
2- تجربه دینی، تجربه ای است که صاحبش آن را دینی تلقی می کند چرا که این تجربه بر اساس امور طبیعی برای او تبیین پذیر نیست. 
3- تجربه دینی، نحوه ای ادراک است و ساختی مشابه ادراک حسی دارد. 

فلسفه نیایش و پرستش 

فلسفه آفرینش انسان، بندگی و عبادت و عبودیت است. این صریح کلام الهی در قرآن کریم است که می فرماید: «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» (ذاریات/56) جن و انس را جز برای پرستش و بندگی خود نیافریدم. پس با این تصریح هدف اصلی آفرینش عبادت دانسته شده است. اما سؤالی که مطرح می شود این است که آیا در دوران های پیشین و اقوام گذشته امر پرستش چگونه صورت می گرفته یا چرا بعضی از انسان ها در گذشته به سوی بت پرستی یا ستایش عناصر طبیعت گرایش می یافته اند. 

شور دینی، مبتنی بر شعور دینی است و شعور دینی بعدی اصیل و ریشه دار در وجود آدمی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. بسیاری از فیلسوفان و متکلمان به صراحت، بر اصیل بودن حس پرستش و دین ورزی آدمی مهر تایید نهاده اند. بدین سان نیایش بخشی از ساختار وجودآدمی است. همین بافت مستقیم حضوری است که او را به نیایش و تضرع در آستان حق فرا می خواند. نیایش در عمق جان او ریشه دارد نه اینکه حاصل ترس و جهل او در برابر سیل و طوفان و زلزله و بلایای طبیعی باشد. 

متکلمان، عارفان و پدیده شناسانی چون شلایرماخر، به ویژه رودولف اتو ، نیایش و میل پرستش در آدمی را زاییده شعور به «مخلوقیت» او می دانند. آن جا که آدمی در می یابد موجودی است مخلوق و الوهیتی در کار است که خود را به گونه های مختلف جلوه گر می سازد، میل به ارتباط و عطش رسیدن و وصول به آن «مطلقاً دیگر»( The wholly other) یا «نومنیوس» در او بیدار می شود. 
دین شناسان غربی اعتقاد دارند که پرستش در بشر ازپرستش سنگ، چوب، خورشید، ماه، آب، آتش وحیوانات گوناگون به عنوان معبود و مسجود شروع شده تا ارباب انواع مختلف تکامل یافته و سرانجام به پرستش خدا رسیده است. 

بسیاری از تاریخ نویسان که تاریخ ادیان می نویسند معتقدند که پرستش بشر در ابتدا از پرستش همین بت یا پدر خانواده شروع شد و از کوچک ها شروع شد به طوری که از خدای خانواده به خدای قبیله و از آن به خدای مملکت و... رسید و بشر در این سیر تصاعدی به خدای یگانه رسید. 

قرآن بر عکس این نظر سر چشمه همه ستایش ها را در توحید و پرستش خدای یگانه می داند. قرآن می گوید ابتدا پرستش خدای یگانه بوده است و انحراف از پرستش خدای یگانه منجر به بت پرستی یا شرک شده است. 

مرتضی مطهری عقیده دارد از نظر برخی از دانشمندان مانند ماکس مولر بشر ابتدا موحد و یگانه پرست بوده و خدای واقعی خویش را می پرستیده است. پرستش بت یا ماه یا ستاره یا انسان از نوع انحراف هایی است که بعداً رخ داده؛ یعنی بشر چنین نبوده است که پرستش را از بت یا از انسان مخلوقی دیگر آغاز کرده باشد و تدریجاً با تکامل تمدن به پرستش خدای یگانه رسیده باشد. حس پرستش که احیاناً به حس دینی تعبیر می شود در عموم افراد بشر وجود دارد.

مطهری درباره نیاز انسان به پرستش می گوید:

یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود انسانها حس نیایش و پرستش است. مطالعه آثار زندگی بشر نشان می دهد که در هر زمان و مکانی که بشر وجود داشته نیایش و ستایش هم وجود داشته است. پیامبران پرستش را نیاوردند بلکه نوع پرستش را به بشر آموختند و دیگر اینکه از پرستش غیر ذات یگانه (شرک ) جلوگیری به عمل آوردند
. 

عمق و اصالت گرایش انسان به پرستش معبود را می توان از استواری و عظمت بناهایی که در طول تاریخ برای پرستش گری بنیان گردیده دریافت. زیرا بشر خود درخانه کلوخین زندگی می کرده ولی کلیساها، کنیسه ها و مساجد و یا هر عمارت دینی را به بهترین وجه ساخته است و جنگهای سختی را در حمایت از معبود و مسجود خود تحمل می نموده است.

انسان از خود می پرسد چه چیز را و چگونه پرستش کند؟

طبعاً به عقل خود رجوع می کند همانگونه که حضرت ابراهیم (ع) به هنگام مواجهه با ماه پرستان، با آنان اظهار همراهی کرد و چون ماه ناپدید شد آن را عقلاً فاقد قابلیت خواند و سپس به خورشید روی آورد و به ظاهر نسبت به آن، اظهار علاقه نمود زیرا که بزرگتر و درخشنده تر بود و وقتی خورشید غروب کرد از آن نیز روی گرداند. (انعام/76 تا 79 )

قران کریم با یک معادله عقلانی بر پرستش همه اشیاء بی اراده و ناتوان خط بطلان می کشد و می فرماید :  «و مالیَ لاَ اَعبُِد الّذی فَِطَرَنی وَ الیه تُرجَعون» (یس/22)یعنی چرا آن کس را که آغازم از او ، و انجامم به سوی اوست پرستش نکنم ؟« قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُون »(زمر/64) نیایش و پرستش خداوند متعال هنگامی از ارزش واقعی برخوردار است که بر پایه شناختی عالمانه از خداوند صورت گیرد. در تعریف پرستش شهید مطهری در کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی می نویسد: 

«شناخت خدای یگانه به عنوان کامل ترین ذات با کامل ترین صفات، منزه از هر گونه نقص و کاستی، و شناخت رابطه او با جهان، عکس العملی در ما ایجاد می کند که از ان به پرستش تعبیر می شود. پرستش نوعی رابطه خاضعانه و ستایش گرانه و سپاس گزارانه است که انسان با خدای خود برقرارمی کند و این نوع رابطه را تنها با خدای خود می تواند برقرار کند و در مورد غیر خدا نه صادق است و نه جایز. شناخت خداوند به عنوان یگانه مبدا هستی و یگانه صاحب و خداوندگار همه چیز، ایجاب می کند که هیچ مخلوقی را در مقام پرستش شریک او نسازیم
.»

انسان از راه دعا و نماز به درگاه خداوند ارتباط برقرار می کند. انسان محدود است و برای این که خودش را تا حدی از این محدودیت رهایی بخشد با کمک دعا خود را به یک قدرت نامحدود و نامتناهی پیوند می دهد و از آن محدودیت رها می شود با پیوند به یک نامحدودی از عالم خاکی به عالم افلاکی قدم می گذارد و راه پیوندش نیز همان دعا ، نماز و نیایش است . به بیان دیگر دعا و نماز پل ارتباطی انسان از خاک به افلاک است و از ناقص به کمال.

به وسیله دعا نیرویی در انسان ایجاد می شود که با عقل ناقص بشری قابل درک نیست.دکتر الکسیس کارل نویسنده کتاب انسان موجود ناشناخته می نویسد:دعا و نماز قوی ترین نیرویی است که انسان میتواند تولید کند نیرویی که چون قوه جاذبه زمین وجود حقیقی و خارجی دارد. دعا و نیاز چون رادیوم یک منبع نیروی مشعشعی است که خود به خود تولید می شود. از راه دعا، بشر می کوشد نیروی محدود خودرا با متوسل شدن به منبع نامحدود مقام نیروها را افزایش دهد. 

وقتی که ما دعا می خوانیم، خود را به قوه محرکه پایان ناپذیری که مقام کائنات را به هم پیوسته است متصل و مربوط می کنیم. ما دعا می کنیم که قسمتی از آن نیرو به حوائج ما اختصاص داده شود. غیر ممکن است مرد یا زنی تنها برای یک لحظه به دعا بپردازد و نتیجه مثبت و مفیدی از آن نگیرد
.

اولین پیام هر مذهب الهی پرستش است و آن شناخت خدا و تعظیم و کرنش در مقابل اوست و آنچه در مرحله بعد از اعتقاد و به عنوان برقراری ارتباط روحی با آن معبود مورد نظر صورت می گیرد نیایش می باشد.

پیامبر (ص) می فرماید: « الدّعاء مخ العباده
 » نیایش مغز و روح پرستش است. 

بنابراین، بر طبق این حدیث شریف می توان نیایش را مرحله بالاتری از پرستش دانست. درست است که نیایش، همان پرستش است ولی پرستش با زدودن زوائدش نیایش می گردد. ماهیت نیایش گفت و شنودی دو سویه با خداوند است. بنده خدایش را می خواند، با او راز و نیاز می کند ، درد دل می گوید، حاجات خود را می طلبد و از غم ها و گرفتاری هایش با اشک و آه ندا بر می آورد و دستان نیازمندش را به سوی حق به بالا می گیرد. حلقه ارادت را محکم می کند و گویا می خواهد خود را به خدا هر چه نزدیک تر کند، موانع را از سر راه بردارد و... و خدا همه را می شنود و همه حالات بنده اش را می بیند، در هر زمان و مکانی ناله بنده اش را می شنود و پاسخ می دهد. انسان  با نیایش به درگاه یکتا معبود، دردهای درون خود را تسکین می دهد و از فشار مصائب می کاهد و با نیایش روحش را به پرواز در می آورد و درونش را صفا می دهد و روحش را با ذات خدای متعال انس و الفت می بخشد. در نتیجه به آرامش می رسد. از نظر علی(ع) دعا محبوب ترین عمل ها در نزد پروردگار است. و از نظر امام صادق(ع) نافذتر از نک نیزه است:«ألدعاء أنفذُِ من السنان الحدید»و نیز فرمود دعا کنید زیرا دعا کلید بخشش خداوند و وسیله برآورده شدن حاجات است. چون نعمت ها و رحمت هایی نزد پروردگار است که جز با دعا نمی توان به آن دست یافت.

نیایش در طول پرستش و در طول مذهب قرار دارد. به این معنا که در هر نیایشی مذهب و پرستش وجود دارد ولی همه مسائل مذهب، مستقیماً به نیایش مربوط نمی شوند بلکه هدف نهایی آنها حصول حالت ارتباط با خدا و نیایش است که با تقویت اعتقاد وانجام عبادت ها، نیایش واقعی صورت می گیرد.

نیایش یک رابطه وجودی دوسویه است که در نهایت به حاکمیت و احاطه تام و تمام یکسو می انجامد و بنده ، خود را سراپا عین فقر و احتیاج به حق می یابد.

نیایش به معنای تسلیم شدن و گوشه عزلت برگزیدن نیست، بلکه نیایش جان مایه نشاط و تلاش و کوشش و شجاعت است زیرا اتصال روح و جان آدمی به حقیقت خداوندی، به ذات نشاط آور و شجاعت زاست. به همین دلیل است که عارفان واقعی شادترین و شجاع ترین افراد هستند. 

نیایش تنها وسیله ای نیست که انسان به کمک آن نیازمندی های خود را رفع کنند، بلکه نیایش تجلی عشق و تجلی نیاز روح آدمی است، غالباً آنچه با منطق و بررسی تحلیلی و علم و تفکر علمی و فلسفی به دست نمی آید، با عشق و با پیوستگی روح به معشوق به دست می آید. 

نیایش کردن تجلی عشق ورزیدن و دوست داشتن است راهی برای شناخت محبوب و راهی برای ایمان آوردن است. اگر تنها فایده نیایش این باشد که روح انسانی را زیبایی و لطافت بخشد و عاطفه را تا بی نهایت از مرزهای فردیت بگذراند و دلی بزرگ برای دوست داشتن حقیقی و راستین همه انسانها به او ببخشد؛ کافی است که هر انسان آگاهی، نیایش را از نیرومندترین عوامل تلطیف و تکامل روح و عاطفه خود بداند و از آن برای نیل به اهداف متعالی اش بهره بگیرد.

در حقیقت آن هنگام که انسان بتواند موقعیت واقعی خود را در این جهان، با عظمت درک کند و به پدیده های جهان هستی با تفکر و تعمق بنگرد، در حال نیایش به سر می برد. در فرهنگ اسلامی گفته می شود روح انسان شعله ای از روح خدا بوده که با طی مراحل زیاد به طرف ماده و قرین ماده و بدن انسان شده است. این روح استعداد پیوستن به اصل خود را دارد. هرگاه انسان به عالم بالا و به «خدا» توجه کند و با حقیقت محض الهی ارتباط پیدا نماید، نیایش حاصل شده و انسان در آن حالت نیایش گر است.
الکسیس کارل می گوید: 

«نیایش در نهایت وضوح، یک پدیده روحی است.»
باز می گوید:«چنین به نظر می رسد که نیایش اصولاً کشش روح، به سوی کانون غیر مادی جهان است.»

نیایش بخشی از ساختار وجود آدمی است و در عمق جان آدمی ریشه دارد و این است که او را به تضرع در آستان حق فرا می خواند. به درگاه خدا رو می کند نیازش را با ساده ترین کلمات بیان می کند .برای نیایش نیازی به فصاحت نیست، ساده ترین کلمات که تضرع و ستایش را بیان کنند، مقبول درگاه خداوند قرار می گیرند. هر کس باید نیایشی به جای آورد که می فهمد، نیایشی که برخاسته از دل باشد، مقتضای حال او باشد و آن دعا و نیایش او را به خداوند اتصال دهد. 

هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید        بلبل به غزل خوانی ، قمری به ترانه

 دعا و نیایش قبل از آن که ابزار زندگی باشند، ابراز بندگی اند و بیش از آن که خواهش تن را ادا کنند، حاجت دل را روا می کنند.

نیایش گفتگو و گویشی دوجانبه است که بین انسان و خدا انس و شناخت حاصل می گردد، روح پاک می گردد، ایمان تقویت می شود، معشوق همه وجود عاشق را پر می کند.

در نیایش از نیاز عاشق و از ناز معشوق، از احتیاج عاشق، از اشتیاق معشوق، از حاجات زمینی و مطلوب های آرمانی و آسمانی گفته می شود. 

هر انسانی به میزانی انسان تر است که نیازهایش کامل تر و متعالی تر و در نتیجه نیایش هایش ارزشمند تر باشد. آدم های کوچک و حقیر نیازهای اندک دارند و انسان های بزرگ و بزرگوار از نیازهای متعالی و متناسب با روح بلندشان خواهند داشت؛ یعنی در عالم معنویت آنان که غنی ترند، محتاج ترند و برای رفع نیازهایشان به نیایش های بیشتری احتیاج دارند
.  

در متن اسلامی دعا یکی از چارچوب های اصلی و اولیه ای است که در درون آن نفس می تواند مطابق با خواست و اراده الهی شکل مجدد بگیرد و از طریق آن، همه اندیشه ها و مفاهیمی که پیرامون نفس و خود نفسانی قرار دارند بتوانند جهت دیگری پیدا کنند.
  دعا به درگاه خداوند این است که انسان با حمد ثنا و شکر گزرای و امید و نیاز، خدا را بخواند. این دعا در معنای شخصی است که مسیحیان معاصر عموماً از اصطلاح دعا(prayer) می فهمند. دعا بخشی اساسی از زندگی دینی را تشکیل می دهد ولی مثل ذکر شکل ویژه ای در احکام شریعت پیدا نمی کند گر چه در قرآن با تعابیر عام به آن فرمان داده شده است. علتش هم طبیعت شخصی و درونی آن است. هر شخصی باید خدا را در یاد داشته باشد و به درگاه او دعا کند اما به دشواری بتوان این حالت را به صورت احکام شرعی عام درآورد. چون به رابطه نهان میان یک انسان و خدایش مربوط است. اما نماز جنبه عمومی دارد و حد کمینه مشخصی است که خدا از مؤمنان به نشانه ایمانشان و عضویتشان در امت اسلامی می پذیرد. وجه عمومی نماز با حرکات جسمانی که همراه آن است مورد تأکید قرار می گیرد. به علاوه این واقعیت که شکل و محتوای نمازهای یومیه اساساً برای همه عبادت کنندگان و نماز گزاران یکی است، نیز جلوه ای از وجه عمومی نماز است ولو این که نماز جنبه های درونی متعددی داشته باشد. به عکس ذکر و دعا یکسره شخصی است.

نظامی راز و نیاز با خدا را نیایش گفته است: 

چو خواهش کرد بسیار از دل پاک       چو آب چشم خود غلتید بر خاک

فراخی دادش ایزد در دل تنگ           کلیدش را برآورد آهن از سنگ

جوان شد گلبن دولت دگر بار           ز تلخی رست شیرین شکربار

نیایش در دل خسرو اثر کرد               دلش را چون فلک زیروزبر کرد 

فردوسی بیش از شاعران دیگر نیایش را در معنی مناجات به کار برده است از جمله هنگام بیان راز و نیاز کیخسرو با خدا چنین می گوید: 

بدان سو گذشتند هر سه درست          جهان جوی خسرو سرو تن بشست

بدان نیستان در نیایش گرفت               جهان آفرین را ستایش گرفت 

فصل دوم

اقسام نیایش
نکته اصلی در نیایش، دعا و مناجات ها درخواست از خداوند است به امید اجابت و یا ثنا و ستایش او برای عبادت. پیشوای ششم امام صادق (ع) انگیزه های نیایش را به سه قسم تقسیم نموده اند: الف)- گروهی خدا را به جهت ترس از عذاب خدا عبادت می کنند ب) عده ای برای دریافت مزد و پاداش خدا را می پرستند.ج) دسته ای دیگر خدا را از روی دوستی و علاقه ستایش می کنند. و او را شایسته عبادت و پرستش دانسته به درگاه بی نیازش نیایش می کنند. این دسته در گروه آزادگانند و عبادت آنان بهترین عبادت هاست.
 در دعا هم از نیاز عاشق سخن می رود، هم از ناز معشوق، هم از احتیاج این، هم از اشتیاق او؛ هم از انس، هم از خوف؛ هم از محبت، هم از معرفت؛ هم از توبه و انابت، هم از کرم و اجابت؛ هم از حاجات معیشتی و زمینی، و هم از مطلوب های آرمانی و آسمانی؛ هم از تسلیم، هم از تعلیم. چیست جز دعا که این همه نعمت و برکات از دامان و آستین آن سخاوتمندانه فرو ریزد؟ و آن همه خدمات و حسنات کریمانه از دست او برخیزد.

نیایش ها بر اساس در پی داشتن خواسته به دو قسم تقسیم می شوند:

1. دعا: نیایشی است که همراه با خواسته ای باشد. این خواسته می تواند مادی یا معنوی باشد. گاهی دعا کننده در پی رفع مشکلی از زندگی خود است و گاه خواهان شرایطی بهتر در زندگی مادی و معنوی خود. حتی خواهنده می تواند توفیق عبادت بیشتر و بهتر را از خداوند مسئلت کند یا برای دیگران چیزی بخواهد. در هر صورت خواسته به هر شکل و نوعی، شرط اصلی این نوع نیایش است. این نوع از نیایش بیشتر در بین عامه مؤمنان و بندگان خداوند به چشم می خورد و غیر از امکان برآورده شدن، جنبه تشفی روحی و تزکیه نفس دارد. در عرفان گفته می شود که این نوع عبادت چون برخاسته از خواسته است از سوی بزرگان طریقت چندان پسندیده نیست. عارف واقعی باید تسلیم محض خواسته های جانان باشد و در این صورت آنچه را که جانان برای او می پسندد بدون چون و چرایی می پذیرد. بنابر این طرح خواسته و الحاح و التماس برای آن خالی از شرک نیست. تنها دعا برای نزدیک شدن بیشتر و دعا برای برداشته شدن حجاب ها برای سالک توصیه می شود. مردم عادی و مسلمانان معمولی برای خواسته های مادی خود از خداوند کمک می خواهند. سعدی در ابیات زیر به این نوع نیایش اشاره دارد:

دعا کن به شب چون گدایان به سوز                 اگر می کنی پادشاهی به روز

کمر بسته گردن کشان بردرت                        تو بر آستان عبادت سرت

(بوستان/دیباچه)

2.  مناجات وقتی است که نیایش کننده در پی خواسته ای نباشد. تنها برای تسکین دل و تشفی خاطر خود لحظاتی خلوت کرده و با خدایش به راز و نیاز می پردازد. نوع ساده و دینی این نوع نیایش نمازهای واجب و مستحب یومیه است. در نماز خواسته به خصوصی مطرح نیست و تنها نفس سخن گفتن و پرستیدن خداوند احساسات مؤمن را برانگیخته و او را وادار به ابراز بندگی و عبودیت می کند. حتی نمازهایی چون نماز وحشت و نماز آیات که کاربردهای موردی و خاص دارند باز هم ناشی از اظهار بندگی و عجز بشر در برابر خداوند و عظمت و جلال اوست. این نوع نیایش بیشتر از آن خواص است. نمازها و روزه ها و خلوت کردن های مکرر بزرگان دین و عرفا و خواندن هر روزه قرآن و مناجات از کارهایی است که بیشتر ناشی از حس دوستی و عشق بوده است تا طلب چیزی مادی یا معنوی. از امام علی(ع) نقل شده است: «مَا عَبدَتُکَ طَمعاً فی جَنّتکَ و لا خَوفاً من نارکَ بَل وَجدتُکَ اهلاً لذَلک» یعنی به طمع بهشت ترا نپرستیدم و نه از ترس جهنمت، بلکه تو را اهل این دیدم.
 «عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آورده ام نه طاعت، به دریوزه آمده ام نه به تجارت. إصنَع بِی ما أنتَ أهلُهُ. 
گرکشی ور جرم بخشی روی و سر بر آستانم    بنده را فرمان نباشد، هرچه فرمایی برانم.

بر در کعبه سائلی دیدم                   که همی گفت و می گرستی خوش

می نگویم که طاعتم بپذیر                 قلم عفو بر گناهم کش»

بندگان وارسته و آزموده، عبادت و پرستش خداوند را نه برای برخورداری از مواهب طبیعی و بهره یابی از آسایش و تنعمات دنیوی می خواهند، بلکه ذات ذوالجلالش را سزاوار پرستش و تعظیم و تکریم دانسته و از پیشگاهش درخواست معرفت و بینایی برای آراستگی و ترقی روح خود می نمایند تا به فیوضات اخلاقی و معنوی نائل شوند.
  واقعیت این است که در همه نیایش ها حتی اگر پنهان ترین مناجات ها باشد باز هم خواسته ای نهفته است. یا به تعبیر دیگر هیچ مناجاتی بی طمع بهره ای صورت نمی گیرد. کمترین و ساده ترین مطلوبی که در هر مناجاتی وجود دارد نیاز به درد دل یا گفتگو با اوست که باز هم برخاسته از نقص و نارسایی انسان است. گفتگو با محبوب ارامش دهنده و لذت بخش است. محبوب هر چه متعالی تر باشد این آ رامش و لذت بیشتر می شود؛ بنابر این معتقدی که خدا را جامع صفات کمالیه و جمالیه می داند، متعالی ترین مخاطب را یافته است و با ایجاد ارتباط با این محبوب ازلی، از خاک به افلاک می رسد و دنیا و آخرت را به پشیزی نمی خرد.

در این نوع مناجات ها گاه احساس نزدیکی و علاقه و صمیمیت بسیار بین بنده و خداوند ایجاد شده و کار به نوعی مکالمه دوستانه بین دو دوست تبدیل می شود تا رابطه یک مخلوق با خالقش. مناجات های عرفانی بیشتر از این نوع است و در عرفای بزرگ گاه این نیایش ها منجر به شطحیاتی می شود که از سوی زاهدان تقبیح شده و تا حد کفر زشت و بد دانسته شده است. شطحیات حلاج و بایزید بسطامی که مولانا نیز به آن اشاره کرده، برخاسته از حس نزدیکی بسیار با اوست. به تعبیر مولانا: 
گاه می گوید ز مستی بوالحسن                                یا صغیر السن یا رطب البدن

(مثنوی،2 /  59)

این مستی ناشی از همان حس برابری یا نزدیکی بیش از حد است که گفته اند:« عِندَ الأحبابِ تُسقِطُ الآداب» و برای ظاهر بینان به نظر گذشتن از حد و حد ناشناسی می آمده است. حافظ در بیت زیر از دعا نوع دوم آن یعنی خواست را اراده کرده است:

حافظ وصال می طلبد از ره دعا                  یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن(حافظ)
هدف اولیاء الهی رسیدن به لقاء ذات مقدس پروردگار است نه رسیدن به بهشت ، زیرا به گفته عارف شیراز:
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن              که خواجه خود روش بنده پروری داند
مشتاقان کوی الهی و محبان درگاه دوست این گونه با معبود خویش مناجات می کنند که «خداوندا چه کسی است که طعم و لذت مناجات با تورا چشیده باشد و به جای آن چیز دیگری را بخواهد؟ خداوندا چه کسی است که در ذائقه اش حلاوت شیرینی دوستیت را چشیده باشد ولی چیز دیگری را از تو بخواهد ؟ و چه کسی است که به قربت مانوس شده باشد ولی از درگاهت تغییر آن را بخواهد » (ادعیه خمسه عشره مناجات محبین)

اقسام دعا کنندگان

انسان ها از لحاظ توجه به خدا یکسان نیستند. می توان آنها را از این نظر به چهار دسته تقسیم نمود: 

اول) کسانی هستند که در همه حال ، چه در رفاه و چه در گرفتاری و بلا به خدا توجه دارند و به درگاه او دعا می کنند و به تعبیر قرآن «بالغدو والآصال» هر صبح و شام به یاد پروردگار خود هستند و دعای آنان اختصاص به حال گرفتاریشان ندارد.(اعراف/205، رعد/ 141، نور 36) آنان بندگان شایسته ای هستند که همواره خدا را در نظر دارندو مورد توجه خداوند نیز هستند. (انبیاء/90) 

دوم) گروهی که اکثر مؤمنان جزء آن هستند کسانیند که در حال نعمت و رفاه مبتلا به غرور و غفلت می شوند، ولی وقتی گرفتاری پیش می آید تنبه پیدا می کنند، نیاز خود را به یاد می آورند و نسبت به خدا اظهار نیاز می نمایند.(فصلت/51)

سوم) کسانی هستند که بعضی از بلاها را از جانب خدا می دانند؛ لذا وقتی چنین بلایی بر آنها نازل می شود دست به دعا بر می دارند؛ چون آن را ناشی از اسباب غیر طبیعی و نشانه قهر و غضب خدا می دانند؛ مانند قوم یونس که وقتی نشانه های عذاب را دیدند، قبل از آن که بدانها برسد به خود آمدند و استغفار کردند. خداوند نیز آنها را نجات داد.(یونس/ 95-98)
چهارم) کسانی هستند که حتی وقتی بلایی بر انها نازل می شود و دچار گرفتاری و مصیبتی می شوند باز هم متوجه خدا نمی شوند. خداوندگار این عده را نکوهیده و آنان را مستحق عذاب بیشتری نسبت به گروه قبل می داند.(انعام/43)

محتوا و مضمون نیایش 

نیایش مراتبی دارد که از درخواست حل مشکلات و رفع نیازهای مادی و دنیوی آغاز می شود و سپس اوج می گیرد و به حاجات روحی می رسد. به گفته انیشتین: در این حال فرد به کوچکی آمال و اهداف بشری پی می برد و عظمت و جلالی را که در ماورای امور و پدیده ها در طبیعت و افکار تظاهر می نماید حس می کند.

در مناجات بسته به حالات مختلف نیایشگر ممکن است عواطفی چون شادی و غم، بیم و امید، عجز و ناتوانی و یا صمیمیت و دوستی جلوه گیری نماید، اما روح کلی حاکم بر همه مناجات ها معمولاً احساس عجز و ناتوانی است. آدمی از خدای خود هر چه بخواهد ناشی از نیازمندی است و این نیاز برخاسته از فقر و بیچارگی است در خلوت از روی عشق معبود را می ستاید و یا از عجز و نیاز می نالد و گاهی نیز از معبود خویش ملتمسانه چیزی را می طلبد. بنابراین محتوای عموم نیایش ها را موارد زیر تشکیل می دهد:
1- ثنا و ستایش خداوند بزرگ
2- عجز و نیاز نیایشگر (حالات روحی و روانی او)
3- درخواست نیایشگر اعم از مادی و معنوی
هر نیایش الزاماً شامل همه قسمت های یاد شده نیست بلکه گاهی یک یا دو مورد از آن را در بر می گیرد اما مناجات های کامل معمولا هر سه قسمت را دارا هستند. 

اکنون به بررسی هر یک از موارد یاد شده می پردازیم: 
4- ثنا و ستایش خداوند بزرگ ثنای خداوند به دو شکل است: یکی تسبیح و دیگری تحمید.
 الف ) تسبیح یعنی تنزیه، خدا را از آن چه که ذات او مبراست دور بدانیم و از آن چه که در شان مخلوقات است، برتر بدانیم. کلمه «سبحان» یعنی من خدا را تسبیح و تنزیه می کنم از هر آن چه که من می فهمم و خدا برتر و بالاتر از آنهاست. ثنای الهی نظیر اقرار به توحید است که مجموع نفی و اثبات است. وقتی می گوییم لا اله الا الله معبودیت غیر را نفی می کنیم و ذات او را اثبات می نماییم. ثنای الهی هم همیشه نفی است و اثبات؛ نفی اش همین است که منزه است از ... ولی حمد توصیف پروردگار است به صفات اثباتی؛ او را ستایش می کنیم که همه نعمت ها از اوست، همه کمالات از اوست و به او بر می گردد.

ب ) تحمید در لغت به معنی مبالغت کردن در حمد و نیک ستودن و پی در پی ستایش کردن است و در اصطلاح علوم ادبی به معنای بسیار حمد گفتن برای خدا و ذکر نام و ادای احترام به پیامبر اسلام محمد مصطفی (ص) در صدر خطبه ها و دیباچه کتابها است. از سعدی است: 

چو دولت بایدم، تحمید ذات مصطفی گویم       که در دریوزه، صوفی گرد اصحاب کرم گردد. پس حمد توصیف پروردگار است به صفات اثباتی. مجلسی گوید: تمجید گفتن «الله اکبر» است و تحمید «الحمدالله» است و تسبیح «سبحان الله» است و تهلیل «لااله الله اله» است و ثنا آن است که نعمت هایی که خداوند بربنده عطا فرموده بشمارد.

مرجع حمد صفات کمال است و «لله اسماء الحسنی» از این جهت در «الحمدالله رب العالمین» حمد را به خود تخصیص فرمود.

1) عجز و نیاز نیایش گر: اظهار عجز یکی از شرایط یا لوازم نیایش و مناجات است.
تا نگرید کودک حلوا فروش         بحر رحمت در نمی آید به جوش

(مثنوی/2/442)

 برای برانگیختن و به رحم آوردن خداوند یکی از شرایط اصلی اظهار ناتوانی است. کسی که نیاز به لطف و عنایت خدا دارد به اصرار و التماس از او می خواهد تا این نیازش برآروده شود و اگر بر چاشنی عجز بیفزاید امکان استجابت دعایش بیش تر می شود. کسانی که با بینش دقیق تر به مسئله عجز بشر نگریسته اند اذعان دارند که در هر حال حتی در بهترین و بی نیاز ترین لحظات انسان باز هم سراپا عجز و نیاز است و باید در به ناتوانی و نیاز خود اقرار کند. امام علی(ع) به کمیل توصیه می کردند: ای کمیل هیچ وقت خالی از نعمت خدا و عافیت او نیستی پس هیچ وقت در هر حال از تحمیل و تمجید و تقدیس و شکر و یاد او خالی مباش.
 از قول پیامبر نیز نقل شده است که: اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والهرم و عذاب القبر. خداوندا من از ناتوانی و کسالت و بخل و ناتوانی پیری و عذاب قبر به تو پناه می برم.
  یکی از نکاتی که ایجاد عجز و ناتوانی می کند عظمت و بزرگی خداوند است. از جلال و شکوه خداوند بزرگ در قرآن و ادعیه بارها سخن به میان آمده است. قرآن مجید مقم عظمت را تنها از آن پروردگار عالم می داند و می فرماید:«و هوالعلی العظیم»(شورا/4 و بقره/255) صفت عظیم در سه مورد نیز به تنهایی به کار رفته است و همراه با آن قرآن بندگان را به تسبیح و ستایش چنین خدایی فرمان داده است:« و سَبّح باسم رَبّک العَظیم»(حاقه/52و واقعه/74 و 96) در دعاها نیز فراوان از عظمت الهی یاد شده است. در دعاهای صحیفه سجادیه از عظمت و کبریایی ذات حق این گونه یاد شده است:«لانک رب العظیم»(دعای39، ص 194) امام سجاد(ع) در نیایشی دیگر در مقام تسبیح و تنزیه ذات مقدس خداوند بزرگ این گونه می فرمیایند :«سُبحانَکَ ما أعظمَ شَانکَ وَ أقهرَ سُِلطانکَ و أشدَّ قوتکَ وأنفذَ أمرَک.» (صحیفه/ 59) پاک و منزهی تو، چه بزرگ است مرتبه تو و چه غالب است سلطنت تو و چه سخت است نیروی تو و چه روان است فرمان تو. در دعای جوشن کبیر نیز می خوانیم: «یا أعظم من کل عظیم.» (مفاتیح الجنان، ص 167)     

3- درخواست نیایشگر اعم از مادی و معنوی: هر نیایش گری در هنگام دعا خواسته و مطلوبی دارد که با تضرع و زاری در
 پی دست یافتن به آن است. خواسته هر کدام از بندگان هم برای خود او بسیار مهم و ضروری است اگر چه از نظر دیگران ممکن است ساده یا بچگانه به نظر رسد. اما از قابلیت های نیایش این است که هر فردی متناسب با عقل و درک و فهم خود می تواند با خدا راز و نیاز کند و خواسته اش را در میان بگذارد. آن چنان که چوپانی ساده از سر صدق دل با خدا به گونه ای صمیمی و خودمانی سخن می گوید که موسی او را منع کرده و خدا در پاسخ می گوید: 
هر کسی را سیرتی بنهاده ایم     هر کسی را اصطلاحی داده ایم ( مثنوی: 2،1753 )


نکته مهم در مبحث دعا این است که درخواست تحقق امور جزئی و مادی دعاست و خواسته های متعالی نیز دعاست ولی هر چه آگاهی و عرفان مناجات کننده بیشتر شود کیفیت دعای او نیز ارتقا می یابد. خداوند کریم در فاتحه الکتاب به اهل مناجات و دعا آموزش داده است که پس از ذکر خدا و تحمید و توصیف و اظهار بندگی و استعانت از حق دعا کند و بخواهد که به راه راست هدایت شود. راه کسانی که نعمت خدا نصیبشان شده نه راه کسانی که به غضب و ضلالت دچار شده اند.

ستایش و نیایش در قرآن 

در جای جای قرآن کریم درباره نیایش خداوند و شرایط و ضرورت آن تصریح شده است.در قران شش سوره داریم که با تسبیح شروع می شود و اینهارا مسبحات می گویند.سوره  حدید" سبح لله ما فی السموات والارض" هرچه در آسمانها و زمین است خدارا تسبیح می کند. سوره حشر و صف "سبح لله ما فی السموات و ما فی الارض" در اینجا کلمه ما تکرار شده است. باز مفاد همان است. هرچه در آسمانهاست و هرچه در زمین است خدارا تسبیح کرده است. سوره جمعه و تغابن"یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم" آیات بسیاری به این امر اشاره کرده اند که برای پرهیز از طولانی شدن کلام تنها نام و نشان این آیات ذکر می شود: سوره نور/41، قصص/88، عنکبوت/56، رم/17 و 18و 30، لقمان/22، احزاب/42، سبا/10 و11و 13، صافات/ 180 و 182، زمر/3، غافر/55 و 60 و 65، فصلت/11، زخرف/ 45، حجرات/ 39 و 40، ذاریات/ 56، طور/ 48 و 49، رحمن/ 6، حشر/ 21 تا 24، رعد/13و14و15و16، انبیا/36و80و130، جن/18، بقره/165و83، زمر/43،و3، اسرا/47و44و23و111، الحمد/2و5، نساء/36، مائده/72، انعام/ 162 انفال/172، صف/1 انشراح/1تا8، بینه/5،قریش/1تا4، کافرون/1تا6، نصر/1تا3، اعراف/43، در همه این آیات به تکرار بر هدف آفرینش که تسبیح خداوند است و بر این که همه موجودات همواره در تسبیح خداوندند تأکید شده است. تکرار فراوان این مسئله خود نشان دهنده ضرورت و اهمیت نیایش در دین اسلام است. 

نیایش از دیدگاه دانشمندان و متفکران 
امروز نگرش های نوینی از سوی روان شناسان،انسان شناسان، متکلمان معاصر، فیلسوفان دین و عرفان پژوهان نامدار به این مقوله زیبا و دیرپای فرهنگ بشری شده که ابعاد جدیدی از حقیقت دعا و عبادت و پیوند استوار آن با جان آدمی را آشکار ساخته است.
انسان در جست و جوی نامتناهی است و به تعبیر یکی از فلاسفه اروپا « دکارت»: 
«در وجود انسان هیچ نشانه ای از جانب خداوند گویاتر از نامتناهی طلبی نهاده نشده است.»این میل به بی نهایت، میل به نامتناهی، نشانه بارزی است از یک وجود نامتناهی. انسان در هر امری سراغ نامتناهی می رود و نامتناهی حقیقی خداست.

پروفسور هانری کربن متفکر معاصر، ایرانشناس نامی فرانسه، استاد فلسفه دانشگاه سوربن و رئیس انستیتو فرانسه در ایران بود.مدتی نزدیک به نیم قرن در زمینه های دینی، عرفانی و فلسفی پژوهش کرد. 
آقای داریوش شایگان با بررسی آثارش محورهای اساسی پژوهش های وی در مورد نماز و دعا را چنین جمع آوری کرده است: 
مشارکتی بودن نیایش مستلزم به تصور دو موجود در حال گفت و گو با هم، یعنی مستلزم رابطه دو سویه است. زیرا رحمت خدای رحمان تنها در جهت خالق به مخلوق، یا از معشوق به عاشق نیست، بلکه متقابلاً در جهت مخالف، یعنی از مخلوق به خالق خود، از عاشق به معشوق خود، نیز حرکتی دارد. 
اگر رحمت الهی را نیایش خدا بدانیم که مشتاق خروج از اعماق پوشیده غیب است، نیایش یا نماز انسان هم برای آن است که دوباره به خدای خود بر گردد. در پرتو همین پاسخ فعال (یعنی نماز انسان ) است که صورت حق در قلب پیداست. خدا بر ما درود می فرستد: یعنی چون همان خدایی است که نیایش می کنیم و درست در همان لحظه ای که بدو نماز می بریم خدا متجلی می شود. آنچه ما نیایش می کنیم ذات ناشناخته الهی نیست، هر عبدی، رب خود، یعنی جهان ذاتی را که در قالب اعتقادات او هست، نیایش می کند.
در ما توانی از تخیل برخاسته از نیایش هست که وجودمان را به سوی خدا بالا می برد. 
حرکاتی که در مراسم نماز انجام می دهیم (نشستن، زانو زدن ایستادن  با سه قلمرو خلقت همنواست. زیرا در این همنوایی است که می بینیم انسان جانشین خالق است.

افلاطون می گوید: روح انسانی در عالم مجردات پیش از ورود به دنیا، حقیقت جمال و حسن مطلق را دریافته بود.  پس در این دنیا چون حس ظاهری، مجازی را می بیند از آن زیبایی مطلق که پیش از این درک نموده بود یاد می کند. غم هجرانش می افزاید و هوای عشق او را بر می دارد، فریفته جمال می گردد. مانند مرغی اسیر قفس، می خواهد به سوی او پرواز کند. 
عواطف و عوالم عشق همان شوق لقای حق است. اما عشق جسمانی مانند حس صوری، مجازی است و عشق حقیقی سودایی است که بر سر حکیم می زند همچنان که عشق مجازی سبب خروج جسم از عقیقی و تولد فرزند و مایه بقای نوع است. عشق حقیقی هم روح و عقل را از عقیمی رهایی داده مایه ادراک اشراقی و دریافتن زندگانی جاودانی یعنی نیل به معرفت جمال حقیقت و خیر مطلق و زندگی روحانی می گردد. آدمی به کمال دانش وقتی می رسد که به مشاهده جمال او نائل شود و اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل آید.
 
ویلیام جیمز روان شناس دانشمند آمریکایی می گوید: 
«احساسات مذهبی نیروی شگرفی است که هم جذب می کند و هم شاد می کند. همه زیبایی ها و تشنگی ها از اوست، اوست که آدمی را بی نهایت می سازد، وقتی که آدمی می گوید (من) وظیفه دارم؛ هنگامی که در اثر الهام از عالم بالا کار بزرگ و نیکویی را انتخاب می کند در این وقت است که روح او سرشار از ترنم سرور می شود در این موقع که او به زانو درآمده به ستایش می پردازد و او از این ستایش و نیایش به وجد و انبساط در می آید. زیرا که این سرور و شادمانی، تارهای اعماق قلب او را تکان می دهد، هیچ چیز در جهان بیشتر از اینها ما را تکان نمی دهد و آنها را از معجونی بیشتر در ما اثر دارد. هر چیز و هر سخن که این احساسات را بیان کنند در نزد ما مقدس و گرامی اند و هر قدر که صمیمانه تر و خالص تر بیان نمایند ، گرامی تر و مقدس تر خواهند بود.

پروفسور ژول لابوم محقق اندیشمند و پژوهشگر علوم اسلامی که قریب 30 سال در زمینه قران تحقیق نموده و کتاب «تفصیل الایات لقران الحکیم» از آثار گزیده این شخصیت است. در درباره نماز و عبادت چنین می گوید: 
اصل اول اسلام ایجاد ارتباط مستقیم میان خدا و انسان است؛ اسلام واسطه میان انسان و خدا را از میان برد و برای اولین بار ایجاد ارتباط مستقیم را میان این دو قطب اعلام کرد. 
در پذیرش عبادت لازم نیست که شخص از یک گروه مشخص مقام وساطت را میان مردم و خدا داشته باشد بلکه هر انسانی می تواند خودش اعمال عبادی را انجام دهد. 
او ادامه می دهد: 
نمازهای پنجگانه از مظاهر همبستگی مذهبی است.آنگاه که بانک توحید در فضای شهرهای اسلامی طنین می افکند، گرویدگان به اسلام با شنیدن آهنگ آسمانی اذان در دل روز یا شب هنگام، به سوی مراکز نیایش با آفریدگار هستی بخش می شتابند، این شیفتگان ایمان به خدا در هر نقطه از جهان و از افق های دور دست روی خود را به سوی نقطه ای واحد و کانونی مشترک ، یعنی کعبه که در قلب مکه جای دارد می گردانند.
 
دکتر الکسیس کارل، جراح و دانشمند و فیزیولوژیست فرانسوی و برنده جایزه نوبل می گوید: 
نیایش پرواز روح به سوی خداوند است. نیایش عروج روان انسانی به آستانه خداوندی می باشد. نیایش تجلی عشق و تجلی نیاز روح آدمی است. نیایش همچون امانتی همراه کسی است که غالباً خداوند را نیایش می کند؛ با رقه نور دعا و پرستش خداوند از سیما و نگاه نیایشگر همواره ساطع است و آن را به هر جا که برود با خود می برد. 
از راه دعا بشر می کوشد نیروی محدود خود را با متوسل شدن به منبع نامحدودی چون خدا افزایش دهد. دعا کردن همچون خوردن و آشامیدن ضروری است . در اجتماعی که نیایش و دعا وجود نداشته باشد از فساد و زوال مصون نخواهند بود . آثار دعا و نیایش واهی و خیالی نیست. 
نیایش علاوه بر اینکه آرامش به وجود می آورد، به طور کامل و صحیحی در فعالیت های مغزی انسان یک نوع شکفتگی و انبساط باطنی و گاه قهرمانی و دلاوری را تحریک می کند.

وی گاه تعبیرات بسیار زیبای عمیق شاعرانه دارد، گاه تعبیرات بسیار پیچیده عمیق فیلسوفانه و عالمانه، او می گوید: 
«نیایش همچون امانتی، همراه کسی است که غالباً خداوند را نیایش می کند با رقه نور دعا و پرستش خداوند از سیما و حرکات و نگاه نیایشگر همواره ساطع است و آن را به هر جا که می رود با خود می برد
» 
ماکس مولر، خاور شناس آلمانی و استاد دانشگاه آکسفورد می گوید: 
«اسلاف و گذشتگان ما از آن زمان به درگاه خدا سر فرود آورده بودند که حتی برای خدا نامی هم نتوانسته بودند بگذارند.»
 
این سخن حکایت از اصالت و استواری فطری بودن نیایش و پرستش در وجود انسان می کند زیرا به بیان قرآن و منطق اسلام، آفرینش انسان آمیخته با پرستش و نیایش است.
نماز از همان اوان حیات آدمی ، وارد زندگی بشر شده است و نه تنها در ادیان الهی واجب بوده است ، بلکه انسانهای غیر الهی هم به نوعی با پروردگار خود ارتباط داشته و نیایش می کرده اند. هر کس به طریقی با محبوب و معبود خویش ارتباط برقرار می کند و مناجات می نماید.

هرکس به زبانی سخن از وصف تو گوید            بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه
فیلیپ دانشمند، محقق و استاد زبانهای سامی در دانشگاه پرینستونه می نویسد: 
نماز جمعه مسلمانان از حیث جلال و شکوه و سادگی و نظم و ترتیب بر نصاری و یهودی که فقط روزهای شنبه و یکشنبه در کلیسا و معابد خود جمع می شوند تفوق و برتری دارند . در آنجا تمام نماز گزاران در صفوف منظم و مرتبی در داخل مسجد صف بسته و اعمال امام را امتثال می کنند. در حالی که علائم و آثار خشوع و خضوع در سیمای نمازگزاران آن چنان دیده می شود که عالیترین عواطف روحی را در قعر دلها و عمق ضمایر به جنبش در می آورد . این نماز مشترک عمومی (جمعه ) بزرگترین وسیله و سبب برای تجمع مسلمانان گردیده است.

پروفسور والتر کوفمان استاد دانشگاه پرینستون می گوید: 
هنگام ستایش و نیایش (نماز) در آدمی چنان صمیمیت و اخلاصی ایجاد می شود که در تمام صحبت های معمولی ممکن نیست. سکوت تنهایی را می شکند، فضای گسترده ای در پیش روی نیایش کننده باز می شود.احساسات و عطوفتی که در گفتگوهای معمولی با مردم دچار شرمساری هاو رودربایستی ها می شود، در این جا به شکل سپاسگزاری های صمیمانه، گله گزاری های خودمانی و خواهش های دوستانه در می آید. 
آنچه در عقده دل به شکل غنچه های ناشکفته و پژمرده بوده اکنون همچون گلی خندان شکفته و باز می شود، روح آدمی پرو بال گرفته به آسمانها پرواز کرده و اوج می گیرد.

پروفسور توشی هیکوایزوتسو، دانشمند ژاپنی، استاد فلسفه دانشگاه مک گیل کانادا و استاد ممتاز دانشگاه کیوی ژاپن که در اسلام شناسی و عرفان و فلسفه تحقیقات فراوان داشته است چنین می گوید: 
دو گونه اساسی از تفاهم میان خدا و انسان وجود دارد. یکی زبانی یا شفاهی است که وسیله آن زبان بشری مشترک میان دو طرف است و دیگری غیر شفاهی است که وسیله آن از طرف خدا « نشانه ها و آیات طبیعی» و از طرف بشر پیدا کردن هیئت خاص (شکل مخصوص) و انجام دادن بعضی حرکتهای بدنی است (نشستن، رکوع کردن و...)
 
دعا که خواندن خدا توسط انسان است به امید یاری و دستگیری، نوعی ارتباط شفاهی (زبانی )است که جهت صعود دارد. ارتباط غیر شفاهی از طرف بنده نماز (صلاه) نامیده می شود.
دانشمند محقق ی. هیل 
می نویسد: 
از روزی که اسلام ظاهر شد، نماز یگانه شعار اسلامی به صورت یک ضرورت در آمد. ارتباط این نماز با مسیحیت و یهودیت هر چه باشد نیروی خاص و اهمیتی فوق العاده در بین مسلمانان پیدا کرد و بعدها به صورت (نماز جماعت) به اقتدای امامی که اغلب خود حضرت محمد (ص) بود اقامه می شد.

بیل های بیلز شیوه ای را برای دستیابی به خود راستین پیشنهاد می کند. او سالهاست که به نگارش دعا و نیایش صبحگاهی خود عادت کرده و در قالب آن اعمال روز گذشته خود را وارسی می کند. 
دعای او سه بخش دارد : ستایش ، اعتراف و شکرگزاری
بخش اول  ستایش پروردگار یکتا و خالق همه زیبایی ها و شگفتی هاست. 
بخش دوم نیایش، اعتراف و اقرار به اعمال روز گذشته است. 
بخش سوم نیایش، قدر شناسی و شکرگزاری است.

کنث.و.مورگان دانشمند آمریکایی در مورد نماز و عبادت می نویسد: 
عبادت روزانه در واقع فریضه ای است که بشر در قبال رحمت بی کران الهی انجام می دهد و با ادای این وظیفه از خالق متعال مدد می جوید تا در میدان حیات و صحنه تنازع بقا پیروز گردد.
 
دکتر روژه گارودی، دانشمند و فیلسوف مشهور فرانسوی می نویسد: 
در نماز انسان به خود باز می گردد و همه هستی را در وجود خویش احساس می کند و نماز انسان با ایمان را به ستایش خدا وا می دارد.
 
دکتر مارکوسی دودس می گوید: 
دو خصلت نیکو و برجسته در مسلمانان هست که حقاً آنها را بر عیسویان برتری داده و شایسته است که با داشتن این دو خصلت پیوسته به خود بالیده و افتخار کنند. 
یکی آن که کوچکترین مشکلی در اعتقاد به خدای یگانه از خود نشان نمی دهند. و دیگر این که برای انجام شعائر مذهبی آن را در مکان معینی واجب نمی دانند. زیرا معتقدند خداپرستی و انجام فرائض مذهبی مانند نماز در همه جا ممکن و اختصاص به یک مکان ندارد.

دیل کارنگی روانشناس بزرگ نتیجه می گیرد که:
توسل به خدا و دعا و نیایش سه اصل روان شناسی را در انسان زنده می کند: 
1- دعا و نیایش به ما کمک می کند تا ناراحتیها و گرفتاری ها را هنگام دعا بر زبان آوریم و آنها را حل کنیم. 
2- بر اثر نیایش احساس می کنیم شریکی برای غم خود یافته ایم و تنها نیستیم.
3- دعا و نیایش باید انسان را به کار و کوشش وا دارد و نخستین گام به سوی عمل است.

کارنگی می نویسد : عبادت و نیایش و ایمان قوی به مذهب، بیش از نیمی از نگرانی های ما را برطرف می سازد. اگر مذهبی در کار نباشد زندگی پوچ است.

اقبال لاهوری شاعر، فیلسوف و متفکر اسلامی درباره نیایش می گوید:
نیایش خواه فردی باشد و خواه اجتماعی، تجلی اشتیاق درونی است برای دریافت جوابی در سکوت هراسناک جهان؛ فرآیند منحصر بفرد اکتشافی است که به وسیله آن من جوینده در همان لحظه که نفی خودی خویش را می کند، به اثبات وجود خویش می رسد و به این ترتیب ارزش حقانیت وجود خویش را به عنوان عامل بالنده ای در حیات جهان اکتشاف می کند.
 
او هم چنین راه رسیدن به کمال را در انجام فرائض الهی و تکالیف شرعی می داند و می گوید: 
	تو هم از بار فرائض رو متاب

	            
	 برخوری از عنده حسن المآب


	رشته ای با (لم یکن) باید قوی

	     
	 تا تو در اقوام ، بی همتا شوی


	آن که ذاتش و احداست ولاشریک

	                             
	 بنده اش هم در نسازد ،با شریک


	ساز او در بزم ها، خاطر نواز

	        
	 سوز او در رزم ها ، آهن گداز




ویکتورهوگو نویسنده بزرگ و خالق رمان مشهور (بینوایان) می نویسد: 
سینه ای که از ذکر خدا خالی باشد چون محکمه ای است که قاضی در آن وجود نداشته باشد.
 نماز ارتباط دو لایتناهی بالا و پائین است: لایتناهی پایین جان است و لایتناهی بالایی خداست. لایتناهی پایین را با نیروی تفکر با لایتناهی بالا در مقیاس نهادن نماز نامیده می شود.
 
توماس کارلایل نویسنده و متفکر بزرگ انگلیسی می نویسد: دعا و نیایش، عمیق ترین سرچشمه نیرو و کمال است ولی ما از این سرچشمه نیرو و کمال غفلت داریم.
 دکتر توماس هایس لوپ می گوید: بهترین وسیله برای درمان بی خوابی نماز است. به عبارت دقیق تر، مهم ترین وسیله ایجاد آرامش در روان و اعصاب انسان نماز است.
به عقیده پروفسور هانری کربن رب و مربوب همدلی متقابل دارند و هر کدام ضامن و محافظ دیگری هستند.

ستایش و پرستش کل موجودات

در قرآن کریم درباره ستایش و پرستش همه موجودات هستی در آستان معبود یگانه، چنین می فرماید:«تُسبّحُ لَهُ السّمواتُ السّبعُ وَالاَرضُ وَ مَن فیهنَّ وَ إن من شَییٍ إلا یسبحُ بحمده وَ لکن لا تَفقَهوُنَ تَسبیحَهم انّهُ کانَ حلیماً غَفوراً » (أسری/ 47 ) «هفت آسمان و زمین و هر چه در آنهاست همه به ستایش و تنزیه خدا مشغولند و موجودی نیست در عالم جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست لیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید. همانا او بسیار بردبار و آمرزنده است.» 

همین طور در سوره نور آیه 41: آیا ندیدی که هر چه در آسمانها و زمین است و پرندگان که در هوا پر گشایند همه به تسبیح و ثنای خدا مشغولند همه آنها نماز و تسبیح خود را بدانند و خدا هر چه کنند آگاهست. در قرآن آمده است: تمام ذرات وجود، خدا را تسبیح می کنند؛ یعنی طبق منطق قرآن کوچک ترین ذرات هستی خدا در گردش و چرخش خود به ستایش و نیایش خداوند مشغولند. غزالی این نوع تسبیح را زبان حال موجودات ذی روح و غیر ذی روح می داند. به نظر غزالی تمام موجودات به ذات خود و به حال خود تقدیس کننده اند:«برای کم خردان تحقق تسبیح گفتن موجودات مستلزم این است که برای جمادات حیات و عقل و نطقی با صوت و حرف در نظر بگیریم به طوری که به زبان بگویند«سبحان الله» ولی شخص با بصیرت می داند که منظور در این آیه سخن گفتن زبانی نیست، بلکه منظور این است که هر موجودی با وجود خود تسبیح می گوید و به ذات خود پروردگار را تقدیس میکند و شاهد است به وحدانیت او، چنان که گفته اند در هر چیزی نشانه ای است که دلالت می کند بر این که خداوند یکتاست.»
خداوند در سوره سبا آیه 10 می فرماید: ... و امر کردیم که ای کوهها و ای مرغان شما نیز با تسبیح و نغمه الهی داود هم آهنگ شوید.

فصل سوم

دین

کلمه دین در اوستا دئنا daena آمده، مؤنث و از ریشه دا (da) به معنی اندیشیدن و شناختن مشتق شده است. ریشه و بنیان کلمه دین در زبان های هندو-اروپایی است. لغات عربی دین و دیان و مدینه از آرامی داخل زبان عربی شده است. کلمه دین در عربی نخست به معنی حکم و قضا و دوم به معنی رسم و عادت و رسوم به معنی کیش و آیین است.برخی از مستشرقین نوشته اند که دین عربی به معنی مذهب از ایرانیان به عاریت گرفته شده و برخی دیگر گمان کرده اند که لغت دین را ایرانیان از بابلی ها به عاریه گرفته اند.

در قدیم ترین آثار کتبی ایران که گاتهای زرتشت است مکرراً به کلمه دئنا بر می خوریم قدمت گاتها به هزار سال پیش از میلاد مسیح می رسد. در تفسیر پهلوی اوستا یا زند دین و دینا یا دینیک گردیده و در فارسی نیز دین گوییم.

تعاریف دین 

تعریف دین در علم کلام کاری نسبتاً آسان است، ولی همین تعریف در علم ادیان به سبب تنوع بسیار زیاد دین های جهان کاری دشوار است. همین امر موجب شده که بیش از هشتاد تعریف برای دین ارائه شود که هیچ کدام از آنها را نمی توان جامع ومانع دانست. مثلاً تعریف دین به «اعتقاد به وجود خدا و عمل به مقتضای این اعتقاد» جامع نیست و شامل آیین اصلی بودا نمی شود. برخی گفته اند: دین به معنای اعتقاد به یک امر قدسی است و برخی آن را ایمان به موجودات روحانی دانسته اند. گروهی دیگر گفته اند: دین عبارت است از ایمان به یک یا چند نیروی فوق بشری که شایسته اطاعت و عبادت هستند.
 دین از نظر علمای خداشناس عبارتست از قانون و نهادی خدایی که مشتمل بر اصول و فروع باشد و آن دین از طرف خداوند بر مردمی عاقل و بالغ نازل شده باشد. دین مجموعه ای از عقاید موروثی و مورد قبول است در مورد روابط انسان با آنچه مبدا وجود خوانده می شود؛ مانند مفاهیمی چون: روح، خدا، زندگی، مرگ، دنیای پس از مرگ، بهشت و دوزخ. دین ذاتی ذهن انسان و مکمل طبیعت بشری است. شاید همه چیز تحلیل رود، ولی اعتقاد به خدا که اصل نهایی همه ادیان جهان است بر جای خواهد ماند. 

علی اصغر حکمت در کتاب تاریخ ادیان چند تعریف مهم و اساسی از دین ارئه می کند: 

1- دین به معنای اطاعت« دین دار شدند مردم و آنها به اطاعت مقهور شدند».

2- دین عبارتست از قوانین وضعی خدایی برای صاحبان مغز یا به عبارت دیگر دین عبارتست از نهاده خداوندی مردم فهمیده را.

3- دین عبارتست از اقرار به زبان، اعتقاد به دل و به کار بردن آن به وسیله اعضای بدن مثل نماز و روزه و جهاد.

4- دین قانون الهی است در نیک و بد اعمال و گاه دین بر شریعت الهی گفته می شود.

5- دین ایمان و اطاعت به یک قوه یا به قوای مافوق انسانی است که شایسته و مستحق عبادتست و خالق و حاکم و عالم می باشد. 

6- دین یک سیستم خاص اعتقاد و اعمال و عباداتست. 

7- تعریف دین از نظر تایلور - فرهنگ شناس انگلیسی-: دین یعنی ایمان به موجودات روحانی.

8- دین عبارتست از تبیین احساسات قلبی انسان (بیان احساسات درونی انسان) 

9- دین مجموعه اعتقادات و احساسات و اعمال انفرادی یا اجتماعی است.

دورکیم –جامعه شناس فرانسوی- عقیده داشت که دین مذهب مشترکی از اعتقادات و اعمال مربوط به مقدمات و محرمات است. این اعتقادات و اعمال کسانی است که به نام گروه مؤمنان به آن گرویده و در امت واحدی گرد می آیند
.

این تعریف ها هیچکدام کامل نیستند. هر کدام جزئی از کل را در بردارند و مبهم و تاریک بوده و هیچکدام شبیه هم نیستند. این نارسایی برخاسته از این است که امکان ندارد درباره دین تعریفی بدهیم قبل از اینکه انسان را بشناسیم. 

مراحل دین 

نیاز آدمی به دین، خداگرایی، پرستش و معنویت با تحلیل های عالمانه مورد تصدیق و اعتراف روان شناسان قرار گرفته است. 

در آغاز ظهور و تاسیس رشته دین پژوهی بیشتر مسایلی همچون «خاستگاه دین» مطرح بود که تکامل گرایان داروینی و پاره ای ملحدان فیلسوف یا جامعه شناس درباره آن اظهار نظر کردند. ولی پس از رسیدن به مرحله استقرار دانش دین شناسی، بحث از وجود خدا، منشا پیدایش دین یا تحقیق درباره مناسک دینی جای خود را به مباحثی درباره عقلانیت دین و باورهای دینی، زبان دینی، تجربه دینی، ماهیت و گوهر دین، تفسیر ایمان، تعداد ادیان و بحث هایی از این دست داد که البته با سیر تحول دانش ادیان و افزایش داده ها، برخی مباحث برجسته تر می شد یا گاهی بحث های نوینی بر بحث های کهن افزوده شد. ادیان همه تاریخی دارند و اکثر آنها کامل و نهایی نیستند و پیوسته در رشد و نموند و هر رشد حقیقتی تازه بر روی کهن قرار می گیرد و هر دین در خود صورت بازمانده ای از دین کهن دارد. فقط دین نورانی اسلام است که کامل ترین و بهترین دین و برای تمام جهانیان می باشد که رستگاری دو جهان را به ارمغان می آورد.

دین مانند هر پدیده دیگر رو به تکامل بوده و دانشمندان با پیروان ادیان در این نظر موافقند؛ جز اینکه دینداران مراحل دین را مانند کلاس های درس رو به تکامل می دانند، ولی دانشمندان می گویند دین از جاده پرستش طبیعت و شرک به مرحله توحید رسیده است. 

مراحل تکامل در خدایان گرایی تا خداپرستی است یا از چند خدایی تا یک خدایی و یکتاپرستی. بیشتر ادیان به وجود خدا معتقدند و بیشتر ادیانی که به خدا معتقدند نام هایی برای او دارند.

اسم خاص خدا در هندوئیسم «برهما» در یهودیت «یهوه» در آیین زردشت « اهورامزدا» و در اسلام «الله» است. مسیحیت اسم خاصی برای خدا ندارد و کتاب عهد جدید اسم عام «خدا» را برای وی به کار برده است.

دسته بندی ادیان 

ادیان را می توان از جنبه های گوناگون دسته بندی کرد: 

از نظر زمانی یا وسعت اشتمال می توان به ادیان ابتدایی، ادیان قدیم، ادیان پیشرفته تقسیم کرد. 

از نظر پیچیدگی و زیر بناهای اندیشگی می توان به: ادیان ساده – ادیان فلسفی(هندوئیسم، بودیسم) و ادیان وحیانی (زردشتی گری، یهودیت، مسیحیت، اسلام) تفکیک کرد.

از نظر اعتقاد به خدای یگانه می توان به ادیان غیر توحیدی (هندوئیسم ، بودیسم، شمنیسم، میترائیسم، زروانیسم و...) و ادیان توحیدی (یهودیت، مسیحیت، اسلام) تقسیم کرد و از نظر سرزمین و قومی که دین در آنجا ظهور کرده است: ادیان سامی یا ابراهیمی (یهودیت ، مسیحیت ، اسلام) ادیان آریایی (ایران باستان، هندو،روم ، یونان قدیم، آفریقا، قوم آزتک و...) ادیان  خاور دور(ذن، کنفوسیوس)ادیان شرقی (هندوئیسم ، بودیسم) و ادیان غربی (یهودیت، مسیحیت، اسلام)
.

در پس کلیه اسماء مختلف خداوند از قبیل : برهما، یهوه، اهورامزدا، الله، یک مقصود و یک کوشش و یک ایمان نهفته است. ادیان همه از سرزمین مقدس ذهن انسانی سرچشمه و از یک روح جان گرفته اند. اعتقاد مردم جهان به خدا دو گونه است: توحید و شرک.

از یک سو توحید در مسیحیت با تثلیت همراه است و مسیحیان علاوه بر اعتقاد به یگانگی خدا، به سه گانگی وی نیز معتقدند و می خواهند عقیده خود را به گونه ای آرایش دهند که به هیچ یک از این دو جنبه توحید و تثلیث خللی وارد نیاید و چون چنین چیزی ممکن نیست، در نهایت می گویند که تثلیث یک راز است. 

از سوی دیگر معتقدان به خدایان متعدد معمولاً رابطه این خدایان را به گونه ای تبیین می کنند که مقام و منزلت یکی از آن خدایان (مثلا الله در دوران جاهلیت) به گونه ای متعالی می شود که سایر خدایان فرشتگان و وسائط فیض او به شمار می روند. این اعتقاد که بت (بر خلاف فرشته) نمی تواند دستیار خدا و شفیع انسان شود. خاص ادیان ابراهیمی است که درباره بت می گویند: «ما أنزل الله بها من سلطان» (یوسف/ 40) انسان بدون اتکا به وحی نمی تواند مرزهای توحید و شرک را تعیین کند:« من ذالذی یَشفعُ عنده الّا بإذنه» (بقره/ 255)

برخی از مشرکان می گویند خدا از بس بزرگ و پاک و منزه است، با جهان مادی ارتباطی ندارد، از این رو باید برای حاجت خواستن به شرکای او مراجعه کنیم. آنان این موجودات را کارگزاران امور جهان می دانستند و رجوع به آنها را مانند رجوع به اسباب و وسائل برای تامین نیازهای روزمره ضروری می شمردند. پیامبران عظیم الشان به مردم میگفتند این شریکان از جانب خدای متعال تعیین نشده اند و به همین دلیل، هیچ قدرتی ندارند و نباید آنها را پرستید و به انها متوسل شد.

نیایش در ادیان مختلف

برای روشن شدن تاریخچه و سیر نیایش در ادیان مختلف بد نیست نگاهی به تاریخچه و نیایش در بعضی از مهم ترین دین های قبل از اسلام داشته باشیم تا به عنوان آبشخورهای فکری شاعران و نویسندگان سبک عراقی، زیر بناهای فکری آنها روشن شود. ادیان مسحیت و یهود به دلیل ریشه مشترکشان با دین اسلام نقاط مشترک یا نزدیک بسیاری دارند. از سوی دیگر دین زرتشتی به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بسیاری بر شاعران فارسی زبان دوره اسلامی داشته است.

دین زرتشتی

نام دین زرتشتی را از نام پیامبر این دین گرفته اند. اعراب به این دین مجوسی می گفتند. واژه «مجوس» فقط یک بار در آیه 17 سوره حج پس از ذکر چند دین توحیدی و پیش از اشاره به مشرکان قرار گرفته است. اکثر علمای اسلام مجوس را اهل کتاب دانسته اند و احادیثی نیز در این باب وجود دارد. کلمه « گبر» در زبان سریانی به معنای کافر از جانب دیگران به آنان اطلاق شده است و «پارسی» معمولا به زردشتیان هندوستان دلالت می کند. 

 بر طبق نظرهای اخیر زرتشت در سرزمین اولیه آریایی ها ظهور کرد. در طول تاریخ چند بار کتاب اوستا از بین رفت و ادیان دیگر جایش را گرفتند تا این که در دوره ساسانی دیسن همگانی و رسمی ایرانیان شد. آیین زردشت حدود یک قرن قبل از میلاد تحول گسترده یافت و آن صورت تحول یافته را آیین مزدیسنی می نامند. مزدیسنا در لغت به معنای «ستایش مزدا» است. 

با مطالعه در آیین زردشت معلوم می شود که وی در میان ایرانیان به اصلاح دینی قیام کرده و خرافات مذهبی باستانی آریاییان را مورد حمله قرار می داده است . از جمله آنکه وی از اهورامزدا تبلیغ می کرده و خدایان قوم خود را که دئوه (دیو) خوانده می شده اند ، باطل می دانسته و آنها را خدای دروغ دوستان می نامیده است .زرتشت به خدای یکتایی قایل شد که او را اهورامزدا یعنی دانای توانا می خواند در پیش او همه خدایان آریایی و غیر آریایی و موجودات شریر و تاریکی و جانوران درنده و آزارنده و بیماری ها و رنج ها و مرگ در شعار دیوان محسوب می شدند. 

طبق مضامین اوستا بالاترین قدرت جهان هستی (اهورامزدا) می باشد. کریستن سن می نویسد: «مزدا (مزدا اهورا) یا اهورامزدا خدای بزرگ طوایف شهرنشینی و متمدن شرقی و غربی ایران محسوب می شده است مزدا پرستی قدیم تر از دین زرتشتی است. 

دین زردشتی نخستین مذهبی است که در جهان از مساله حیات عقبی و مساله قیامت سخن به میان آورده و مساله آخرالزمان را به مفهوم کامل خود طرح کرده است . بر حسب تعالیم آن پیامبر ایرانی، چون روزی این جهان هستی به آخر برسد رستاخیز عام خواهد شد. 

در آن روز خوبیها و بدیها را شمار خواهند کرد و برای امتحان بدکاران و نیکوکاران جایگاهی پر از آتش و آهن گداخته به وجود می آید و بدان و زشتکاران را در آنجا خواهند افکند . بدان و اشرار جاویدان در آنجا مدام به سوز و گداز عقاب می شوند لکن نیکان و ابرار آتش را گوارا و مهربان می یابند و آن عنصر سوزان بر پیکرایشان خوش تر و گواراتر از شیر می شود. 

 زرتشت در اوستا دین را به صورت دئنا آورده است که به معنی وجدان و ضمیر پاک است. در اوستا دین گاهی به معنی کیش و با صفات اهورائی و زرتشتی و مزدیسنا و زیبا و نیک آمده و گاهی به معنای خصایص روحی و تشخیص معنوی و وجدان است. خدای زرتشتیان اهورا مزدا نامیده می شود. محققین و علمای اوستا شناس کلمه اهورا را از سه جزء مرکب دانسته اند.  بدین ترتیب: 1- (أ) این حرف در زبان اوستا برای مبالغه استعمال می شود و هم چنین علامت نفی نیز هست. 2- (هو) که به معنی فروغ الطاف و هم چنین به معنی خوب است. 3- (را) که به معنی ذات و هستی است. یعنی ذاتی که به طور مبالغه فروغ الطاف و نور الانوار است.
 در دین زرتشت اهورا مزدا خیر محض کاملاً پاک و مقدس، قادر، شکست ناپذیر، مهربان و... است. اهورا مزدا آفریننده ای است نادیدنی و غیر مادی و فرمان روای عالم است. او لطیف است لذا حواس بشری قادر به درک او نیست اما او خود را از طریق شش جلوه بر نوع انسان آشکار می سازد.
اصول دین زرتشتیان 

زرتشت جهان آفرینش را به دو قسمت متمایز تقسیم کرد:

1- «اسپنته مینو» یعنی معنای مقدس همه چیزها و خوبی ها از آن پدید آمده بودند. 

2- « انگره مینو» یعنی معنای پلید و ناپاک ، که همه زشتی ها و بدی ها و تاریکی ها از آن صادر شده بود.

از این جهت است که زرتشتیان را ثنوی یعنی قایل به دو اصل نیکی و بدی دانسته اند. در مذهب زرتشت اهورامزدا نور الانوار است یعنی همه انوار جهان از مقام الوهیت او صادر شده است و فرامین الهی او به دستیاری شش فرشته ی مقدس جاودان که امشاسپندان نامیده می شوند، اجرا می گردد. این شش جلوه یا مظهر که به نام امشاسپندان معروفند شش جنبه از خدای متعال هستند که غالباً خود را از طریق آنها آشکار می کند. این شش وجه یا فرشتگان بزرگ عبارتند از: اشه وهیشته(asha vahi shta)، وهومنه(vahomanah که گفته می شود اهورا مزدا از طریق او خود را بر زرتشت آشکار ساخت)، خشتریه(kshathra)، آرمئیتی(armaiti)، هروتات  (haurvta)و امرتات(ameretat).
 به عقیده زرتشتیان امروزی زرتشت دینی کاملاً توحیدی را تبلیغ می کرد و به گفته او اهورا مزدا تنها خدای متعال است اما این دین دستخوش تغییراتی شد و اختلاف نظر قابل ملاحظه ای درباره ماهیت واقعی خدای متعال زرتشتی بوجود آمد. برخی دین زرتشتی را نمونه بارزی از ثنویت گرایی می دانند و معتقدند که دو خدا در دین زرتشتی وجود دراند یکی خدای خیر و دیگری خدای شر و تاریکی. اولین خدا سپنتا مینو نام دارد که اغلب با اهورا مزدا یکی دانسته می شود و دومی به انگره مینو یا اهریمن معروف است که این دو خدایگان ذرگیر نبردی مستمر هستند که در آن بر طبق خوش بینی زرتشتی سپنتا مینو در نهایت پیروز خواهد شد.
     

 زرتشت اساس سعادت دنیوی و اخروی را بر سه اصل اخلاقی نهاده که «هومنه» (منش نیک) «هوخته» (گفتار نیک) و «هورسته» (کردار نیک )می باشد.
 

دین در معنی تشخص معنوی و وجدان اساس فلسفه پیغمبر ایران شمرده می شود و در هر یک از افراد بشر تشخص معنوی موجود و در میان قوای باطنی مهم ترین و شریف ترین به شمار می آید . زیرا او در میان گوهر متضاد سپنت مینو و انگره مینو و یا راستی و دروغ قرار می گیرد و انسان باید با میل و اراده و به یاری دین یا وجدان راه راست یا راه کج را بر گزیند. 

در گاتها(یسنا 46 / 6) فرماید:« ای اهورا در همان هنگامی که تو دئنای (دین) ازلی را بیافریدی کسی که دوستار دروغ است به دروغ اخلاص ورزد و کسی که خواستار راستی است به راستی روی ارادت آورد.»

زرتشت بجای چندگانه پرستی رایج نوعی یگانه پرستی کامل را تبلیغ می کرد. بر طبق نظر او اهورا مزدا تنها خدایی است که مردم باید او را ستایش و تکرینم کنند. اهورا به معنای پروردگار و مزدا به معنای حکیم یا دانای مطلق است. بنابر این از لحاظ ریشه شناسی اهورا مزدا به معنای پروردگار داناست.
 البته کریستن سن می گوید دین زرتشت یکتا پرستی ناقص است. در این دین ایزدان بسیار وجود دارند ولی می توان گفت که همه آنها تجلیات ذات مزدا و در عین حال مجریان اراده اویند که یگانه خواست خدایی است. ثنویت و دوگانگی این دین یک امر ظاهری بیش نیست. چه نبرد بین دو گوهر نیک و بد به پیروزی گوهر نیک پایان خواهد یافت.

اوستا کتاب دینی زرتشتیان

کتاب زرتشتیان اوستا نام دارد که در طول زمان توسط موبدان زرتشتی به خصوص تا دوره اسلام به آن اضافاتی شده و از صورت اولیه خود خارج شده است ولی قسمتی که اثر مسلم زرتشت است یعنی گاتها اکنون در میان کتاب یسنا جای دارد. 

اوستا پیش از اسلام به بیست و یک نسک یا کتاب تقسیم می شد ولی پس از اسلام بسیاری از نسک های آن گم شد و اوستای موجود به شرح زیر به پنج کتاب تقسیم گردید:

1- یسنا، که مهم ترین قسمت کتاب مقدس است و به معنای نیایش است و سرودهای گاتها که قدیمی ترین قسمت کتاب است در این جزء قرار دارد و هفتاد و دو فصل دارد. 

2- یشت ها، به معنای ستایش،نیایش و قربانی دادن است و آن بیست و یک فصل دارد.
3- ویسپرد، به معنای همه ردان و بزرگان دین است و مجموعه ای از ملحقات یسناست که برای مراسم دینی ترتیب داده شده و بیست و چهار فصل دارد. 
4- وندیداد یا وی دیوداد، به معنی قانون ضد دیو می باشد، مطالب عمده آن راجع به قوانین مذهبی است و بیست و دو فصل دارد هر یک از بیست و دو فصل آن را یک فرگرد گویند.
5- خرده اوستا، به معنای اوستای کوچک است که برای نماز و ادعیه و اوقات روز و ایام متبرکه سال و اعیاد مذهبی و غیره ترتیب داده شده است.
 
نماز و نیایش در آیین زرتشتی

اشو زرتشت پیامبر باستانی ایران در حدود3000 سال پیش پیام جاودانی یکتاپرستی در جهان را در میان مردمان آشکار نمود و ایرانیان آریایی را به پرستش یکتا آفریدگار جهان یعنی اهورامزدا دعوت کرد و پس از پشت سر گذاشتن سختی های بسیار سرانجام در دربار گشتاسب شاه بنیاد اجتماعی و مذهبی کیش زرتشتی را به شکل باشکوهی پایه گذاری نمود.

پیام اهورایی اشوزرتشت در گاتها به شکل معجزه آسایی در میان نیایش ها، سرودها، تفسیرها و مطالب گرانبهای اوستا که به وسیله موبدان دین برای درک مردمان زمانه گردآوری و نگهداری می شد چون گوهری گرانمایه پس از هزاران سال رهبری کارآمد اندیشه، مذهب و شکوه شاهنشاهی مقتدر ایرانی در جهان با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب بسیار در هجوم دیوسیرتان و انیران از آسیب زمانه در امان ماند و به دست ما رسید. یک زرتشتی با جهان بینی که از اشوزرتشت آموخته می داند که در این جهان وظیفه ای سنگین را به دوش می کشد وباید همواره آماده نبرد با بدی ها باشد و از ارزش ها، نیکی ها و آفریده های سودمند پاسداری نماید و ضمن گسترش راستی و انجام نیکی همواره ارتباط خود را با اهورامزدا حفظ نماید. 

نماز رسمی ترین راه ارتباط فرد با اهورامزدا و یکی از راه های سپاسگزاری از بخشش های بیکران خداوندی است که در آیین زرتشتی عاشقانه همواره مورد توجه بوده و هر زرتشتی در اوج پاکی اندیشه شبانه روز پنج بار به نیایش اهورامزدا می پردازد و ضمن سپاس و ستایش اهورامزدا بر آفریده های نیک خداوندی نیز درود می فرستد و ضمن قدرشناسی خود را به خدا نزدیک تر می گرداند  تا از بخشش نیک اندیشی برخوردار گردد و بر نیکی های جهان هستی بیفزاید.

نیایش در آتشکده 

در ایران آتشکده ها غالباً عبارت است از اتاق کوچکی است در گوشه ای از خانه که مخصوص تقدیم عبادات و انجام مراسم می باشد . یکی از رسوم مهم زرتشتیان آن است که آتش رااز لوث پلیدی ها حفظ کنند و نگذارند آتش آلوده شود.

مقدس ترین آتش آن است که از شانزده آتش جداگانه ترکیب شده باشد که هر کدام از آنها به نوبت در ضمن یک سلسله عبادات مفصل و تشریفات طولانی مرتبه تقدیس را بدست آورده باشد . از جمله آداب پاکی و طهارت آتش آن است که : عدد هیزم از چوب صندل معطر تراشیده را برفراز شراره آتش ، بدون آن که آن را لمس کنند، مشتعل می سازند و به قرائت و تلاوت دعاها و سرودها می پردازند و این عمل را نود و یک بار تکرار می کنند. 

آن خاکستر مقدس را به نیت کسب فیض و برکت به چشم و صورت خود می مالند و با تعظیم به سمت آتش خم شده ، نماز و دعا می خوانند و در همه حال آن آتش را رمز و نشانه ملکوت الاهی می دانند ، نه عین ذات ربوبی .بعد آهسته عقب عقب رفته و از آتشکده خارج می شوند. 

مهم ترین زیارت آتشکده در روز «نوروز» است، در آن روز زرتشتیان پس از استحمام جامه نو بر تن کرده به آتشکده می روند و مراسم نیایش را به جا می آورند و آنگاه به فقرا و بینوایان صدقات خود را اعطا می کنند. تمام اوقات آن روز مقدس را به دید و بازدید دوستان و تبریک گفتن و جشن و سرور می گذرانند. 

جشن بزرگ تر و مهم تر در فروردین گرفته می شودو آن را به نام خدایی که بر ارواح گذشتگان یا «فروشی» ها نظر دارد برپا می سازند. 

زرتشتیان به نام هر یک از عوامل و عناصر آفرینش، یعنی آسمان، زمین، آب، نباتات، حیوانات و آدمیان جشنهای گوناگون برگزار می کنند. 

آداب نیایش زرتشتیان 

در خصوص آداب نیایش مطالب را باید به چند دسته تقسیم نمود :

· کتاب سپنتای (خرده اوستا ) 

· نور، روشنایی و آتش
· روش خواندن نماز ونیایش
· اشکال خواندن نماز های گروهی 
· ماه، روز و گاه نیایش
· کشتی و سدره، لباس نیایش
· پاکی تن و اشویی روان 

1- خرده اوستا: خرده اوستا کتاب کوچک و مقدسی است که شامل قطعاتی چون دعاها، نیایش ها و نمازهایی از اوستای بزرگ است که بهدنیان زرتشتی همواره در زندگی روزمره جهت انجام تکالیف مذهبی به آن نیاز دارند. این کتاب شامل سرودهای مختلفی از جمله پیمان دین، ستایش یکتا خداوند، صد و یک نام خدا و نیایش های خورشید نیایش، مهر نیایش، ماه نیایش، آتش نیایش و نماز های پنجگانه و ... می باشد. هر کدام از این نیایش ها توسط زرتشتیان در مراسم، جشن ها ویا نمازها ونیایش های روزانه مورد استفاده قرار می گیرد.

2- نور، روشنایی و آتش: نور و روشنایی زیباترین پرتو خداوند با تنی مینوی، که انسان قادر به درک آن با حواس بشری خود می باشد. یک زرتشتی همواره به سوی روشنایی ایستاده و نماز خود را به در گاه اهورامزدا تقدیم می کند، چنانکه برای خواندن نماز لزوماً به سوی آتش نمی ایستد بلکه رو به سوی روشنایی خورشید یا ماه قرار می گیرد و از روشنایی آن ها جهت پرستش اهورامزدا و خواندن نماز و سپاس او استفاده می کنند و در صورت نبودن خورشید به طرف نور و روشنایی آتش می ایستد.

3- روش خواندن نماز و نیایش: نماز و نیایش در آیین زرتشتی به سه طریق خوانده می شود: 

- خواندن با صدای بلند 

- خواندن به صورت زمزمه یا واج 

- خواندن با اندیشه بدون این که زمزمه ای شنیده شود

ستایش هایی که به زبان اوستا است و با صدای بلند و قسمت های پازند را به صورت زمزمه می خوانند، ستایش با منشن یا اندیشه فقط به هنگام نام بردن در تندرستی یا مواقع دیگری که خواندن نیایش واجب نیست، صورت می گیرد. نماز ها و نیایش ها را می توان به صورت ایستاده و یا نشسته خواند، اما خواندن سروش باج و کشتی به صورت ایستاده انجام شود. 

4- اشکال خواندن نمازهای گروهی: خواندن نماز و نیایش به شکل گروهی بر سه گونه می باشد:

الف) موبد قسمتی از اوستا را خوانده و دیگران آن را تکرار می کنند. 

ب ) گروهی یک قسمت از اوستا و یا نیایش را با هم با صدای بلند می خوانند. 

ج )ضمن خواندن اوستا به وسیله چند موبد، دیگران بی صدا با حالت واج گوش داده و آن را زمزمه می کنند.

به طور معمول نیایش های گروهی هنگام گردهمایی گروهی بهدینان در زیارتگاهها و آتشکده ها و مراسم گاهنبار و... انجام می شود. 

5- ماه، روز و گاه نیایش: در تقسیم بندی مذهبی زمانی آیین زرتشتی سال به دوازده ماه و هر ماه به سی روز و هر روز به پنج گاه بخش شده است که این ماه ها و روزها با نام های ویژه ای مشخص می شوند . ماه ها به ترتیب:

فروردین، اردیبهشت، خورداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند نام گذاری شده است. هم چنین هر روز از ماه در بین زرتشتیان به یک نام خوانده می شود که نخستین روز ماه، به نام اورمزد آغاز و پس از آن با نام امشاسپندان ادامه می یابد.
روز نیز به پنج قسمت تقسیم شده به نام های ویژه ی به خود خوانده می شود: 

هاون ، رفتون ، ازیون ، ایوه سریترم ، اشهن . و هر یک از آنها نماز مخصوصی دارد. 

1- هاون گاه : از برآمدن آفتاب تا نیمروز می باشد.

2- رفتون گاه : از نیمروز تا سه ساعت پس از نیمروز می باشد. 
3- ازیرن گاه : از سه ساعت پس از نیمروز شروع و تا غروب خورشید ادامه می یابد. 
4- ایوه سریترم گاه : با غروب خورشید و پیدا شدن ستاره آغاز تا نیمه شب ادامه می یابد. 
5- اشمن گاه : از آغاز نیمه شب تا برآمدن آفتاب است.
به هنگام آغاز گاه موبد در مهر (آتشکده) ضمن خواندن اوستا در برابرآتش با به صدا درآوردن زنگی در آتشکده قرار دارد آغازگاه تازه را به نماز گزارائی که در آتشکده هستند اعلام می کند.

بهترین زمان برای نیایش یک ساعت پس از نیمه شب در اشهن گاه و سپس در گاه هاون و همچنین یک ساعت پس از آغاز ایوه سریترم گاه تا دوساعت پس از آن می باشد که این ساعت ها بهترین زمان برای نیایش توصیه شده است
.

 6- کشتی، سدره لباس نیایش: سدره پیراهنی گشاد با آستینی کوتاه و بدون یقه که از 9 تکه پارچه که در گذشته از جنس پشم، پنبه و یا ابریشم دوخته می شد. اما اکنون سدره معمولاً از پنبه تهیه می شود. سدره در جلو از گریبان به پایین چاکی دارد که تا به سینه می رسد و در انتهای آن کیسه کوچکی قرار گرفته که به بازو زرتشتیان کیسه کرفه نامیده می شود و باور دارند که کنش های نیک و سودمندی که انجام می دهند در آن جا ذخیره می شود. سدره لباس ویژه پاکی است و یک زرتشتی موظف است همیشه به جز مواقعی ویژه آن را به تن داشته باشد.سدره پوشی معمولا در بین 7 تا 15 سالگی طی آیینی ویژه که توسط موبد انجام می شود صورت می گیرد و پس از آن فرد به طور رسمی زرتشتی می شود و همواره باید کشتی و سدره را به تن داشته باشد و نمازهای روزانه را به جای آورند. کسی را می توان زرتشتی مومن و واقعی به شمار آورد که سدره پوشیده و کشتی بسته باشد.

کُشتی بندی است باریک و بلند که از 72 نخ پشم گوسفند توسط زن موبد بافته میشود. این 72 نخ را هنگام بافتن به شش قسمت که هر یک دارای دوازده رشته است تقسیم می کنند و به هم می بافند. عدد هفتاد و دو کنایه از هفتاد و دو فصل یسنا است و عدد دوازده اشاره به دوازده ماه سال و عدد شش اشاره به شش گاهنبار دارد، سه دور بستن کشتی به دور کمر و بر روی سدره اشاره به سه بنیاد آیینی دین اشو زرتشت یعنی اندیشه نیک، گفتار نیک، و کردار نیک دارد و پیوسته آن را یادآوری می کند.
 باید اضافه کرد که به هنگام خواندن نیایش سرباید پوشیده باشد و چنانچه نمازگزار تا سه گام نزدیک آتش ایستاده باشد باید دهان خود را نیز با پارچه ای به نام« پنام» بپوشاند. 

7- پاکی تن واشویی روان: یک زرتشتی پس از آیین سدره پوشی به طور رسمی به جمع زرتشتیان می پیوندد و از آن پس همیشه با پاکی تن پس از استحمام باید نمازهای روزانه خود را به جای آورد و از برامدن خورشید در بامداد که از خواب بر می خیزد، پس از شستن دست و روی با سری پوشیده در مکانی که تا هفت قدم از هر سو پاک می باشد رو به سوی روشنایی ایستاده و ضمن گذاشتن خوشبوهای همچون صندل، کندر و... بر مجمر آتش با نو کردن کشتی نماز خود را آغاز می کند و در ادامه با خواندن نیایش هایی از کتاب خرده اوستا به سپاس و ستایش اهورامزدا و آفریده های نیک و سودمند اهورایی می پردازد و در پایان پس از خواندن تندرستی، پیمان دین و ستایش یکتا خداوند با خواندن برساد نماز و نیایش خود را با ذکر نام ماه، روز و گاه مورد نظر به درگاه اهورامزدا تقدیم می کند این عمل در طی شبانه روز پنج مرتبه تکرار می شود.

استرابو در کتاب شرایع موسوم به قانون ضد دیو vidivdat (= وندیداد ) می گوید:« هرگاه کسی مرده یی را با آتش می سوزانید، اعدام شده و به قتل می رسید.» زیرا احترام آتش چون عناصر دیگر لازم الاجرا بود.

دین یهود 

یهودیان از نژاد سامی هستند و سامی ها را از اعقاب سام، پسر نوح دانسته اند. اقوام سامی عبارتند از: اکدی ها یا بابلی های قدیم، آشوری ها، کنعانی ها، عبری ها، آرامی ها، عربها، این اقوام همگی تا چهار هزار سال ق.م. با یکدیگر در شبه جزیره عربستان زندگی می کردند و بعد به دلیل تغییرات جوی و نبودن باران برای ادامه حیات به تدریج مهاجرت کرده و به عراق، سوریه، فلسطین و لبنان رفتند. 

چنان که می دانیم نژاد عبری با اعراب آشوری، کنعانی ها و بابلی ها اصلی مشترک دارند. زبان، ادبیات، فرهنگ، آداب ورسوم و اعتقادات این اقوام چنان به یکدیگر نزدیک است که دانشمندان معتقد شده اند اصل آنها به یک جا بر می گردد که همان نژاد سامی است.

عبرانیان در آغاز قومی صحرانشین بودند و نخستین اقامت آنان در شهرها در زمان حضرت یوسف (ع) بود. صحرا نشینی در اعتقادات و مراسم دینی آن قوم تاثیر فراوانی داشت. هنگامی که حضرت موسی (ع) آنان را از دست فرعون نجات داد، مجبور شدند مدت چهل سال در صحرای سینا بمانند، ولی پس از آن پیوسته در شهرها به سر می بردند و تمدنی را پایه گذاری کردند که میراث گرانبهای قوم یهود شد و بعداً مسیحیت وارث آن شد.

تحول افکار ملت ها امری عادی و طبیعی است و عبرانیان درخلال کوچ و جا به جایی تحت تاثیر اندیشه های ملل گوناگون قرار می گرفتند. مثلاً پس از خروج از دریا و نجات از دست فرعون، همین که به گروهی بت پرست برخورد کردند از حضرت موسی (ع) تقاضا کردند برای ایشان نیز بتی قرار دهد و این خواسته به شدت رد شد (اعراف/138)

همچنین هنگامی که در مصر مستقر بودند، باورهای مصریان در آنان تأثیر گذاشت، به گونه ای که پس از ترک آن سرزمین، به تقلید مصریان که گاو را مقدس می دانستند، آنان نیز گوساله ای ساختند و به عبادت آن مشغول شدند.

ریشه کلمه عبرانی

در تاریخ ادیان و مذاهب در ایران آمده است که این کلمه از ریشه عبور و عبر گرفته شده است و وجه تسمیه این است که گویند: ابراهیم جد اعلای این قوم که از شهر خود مهاجرت کرد، چون از رودخانه فرات عبور کرد این قوم عبری یا عبوری نام یافتند. 

اما در خلاصه ادیان آمده است که معنای کلمه عبرانی از ریشه عبر (عبور از آب) نیست بنا به تحقیقات اخیر دانشمندان کلمه عبری و عربی هر دو از یک ریشه وبه معنای بدوی و بیابانی است و وجه تسمیه عبری همان بدویت این قوم است که از صحرای حجاز به فلسطین روی آوردند.

خدای یهود: 

یهودیت دینی کاملاً توحیدی است و فقط به یک خدای واحد اعتقاد دارد. کلمه آغازین شهادت یهودی شما (shemma) می گوید: «ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است.» (سفر تثنیه،6: 4 ) بر طبق دین یهود خدا متشخص است. نه به آن معنا که مانند انسان های معمولی شخصیت دارد، بلکه به این معنا که او دارای آگاهی و اراده است به گونه ای که هر چیزی بر طبق خواست و اراده او انجام می گیرد و با مردم سخن می گوید و به دعاهایشان پاسخ می دهد. خدای یهود بیش از همه به عنوان خدایی آکنده از صفات اخلاقی همچون عدالت، رحمت، تقوا و... و بالاتر از همه تقدس است. خداوند خالق و فرمانفرمای عالم است. او جاودانه است و آغاز و انجامی ندارد. قدرت های او نامحدود است. ذات و افعال او فراتراز ادراک و شناخت آدمی است. 
یهودیان معتقد به خدای یکتا هستند که او را «یهوه» یعنی «باشنده» (موجود) می نامند. این نام در نزد آنان بسیار احترام دارد و بر زبان راندن آن حتی از طریق قرائت تورات حرام است. بر اثر این تحریم، کسی تلفظ حقیقی آن را نمی داند و گاهی ادعا می شود که حروف آن نیز به هم ریخته است و اگر کسی تلفظ درست «اسم اعظم» را بداند، می تواند معجزه کند.

یهودیان چون نام خدا را از اسماء اعظم می دانند، از جهت آن که بی احترامی در ذکر آن اسم نگردد آن نام را یهوه نوشته و ادنائی به معنای خداوندگار ما می خوانند. یهوه خداوند بخشنده و مهربان و در ضمن جبار و قهار و انتقام جو است. 

بر خلاف مسلمین و نصاری، یهودیان اعتقاد روشنی به آخرت و روز جزاء ندارند و جزای اعمال انسان را بیشتر در این دنیا می دانند. اعتقاد به روز رستاخیز که در دین آنها ذکر گردیده اعتقادی قدیم نیست آن عقیده را پس از آزادی ایشان از اسارت بابل به دست کوروش از نشست و برخاست با ایرانیان زرتشتی فرا گرفتند.

توحید در یهودیت 

یهودیت (مانند اسلام و مسیحیت) از آغاز بر توحید استوار شده و همه انبیای یهود، از حضرت موسی (ع) تا انبیای پر شمار بعدی، با شرک مبارزه کرده اند. بدیهی است که پیروان ادیان توحیدی نیز در مواردی از دین خود غافل می شوند و به گونه هایی از شرک روی می آورند.

در تمام دوران سیر مذهبی قوم یهود این موضوع آشکار است که آنها به خدای واحد عادل در نظام طبیعی و دستگاه اجتماعی عالم اعتقاد دارند.« آن قوم به این عنایت نهایی، به طور ناگهانی نرسیدند، بلکه با دوران سیر تاریخی بالضروره این اندیشه در اندیشه ایشان پدید گردید، زیرا کسانی می توانستند در طول جریان زمان به این نتیجه برسند که قوه عقلانی ایشان هم از لحاظ اخلاقی و هم از نظر اجتماعی تکامل یافته باشد و با طی یک سلسله مدارج و طی طریق عاقبت معتقد به این چنین حقیقت و ایمان به چنین خدایی بشوند.» 

یهودیان اصولاً قومی دیندار و پایبند هستند و برخی از آنها بسیار اصول گرا می باشند و از طرفی یهودیان دیگری هستند که پایبند به اعتقادات دینی نیستند و حتی در حد انکار خدا پیش رفته اند وعلت تعلق خاطرشان به یهودیت صرفاً قومی و فرهنگی و برای داشتن هویت است. 

یهود تبلیغ ندارد، زیرا یهودیان دین خود را نعمتی الهی می دانند که مخصوص نژاد بنی اسرائیل است. با این وصف اگر کسی یهودی شود، او را می پذیرند.

کتاب آسمانی یهودیان 

یهودیان کتاب آسمانی خود را تنخ می نامند که همان عهد عتیق مسیحیان است. بنابراین، عهد عتیق نامی است که مسیحیان در مقابل عهد جدید خود به کتاب یهودیان داده اند. مسیحیان بر هر دو عهد عقیده دارند کتاب عهد عتیق به زبان عبری نوشته شده است. تنخ 39 کتاب دارد که ترجمه های مسیحی آن به نام « عهد عتیق » از نظر موضوع به سه بخش تقسیم شده است:

1- بخش تاریخی 

2- حکمت، مناجات و شعر
3- پیشگویی های انبیا 

بخش های تاریخی عهد عتیق مشتمل بر 17 کتاب است که پنج کتاب اول آن را تورات یا اسفار خمسه می نامند. به عقیده یهودیان و مسیحیان ، مولف اسفار پنج گانه تورات حضرت موسی (ع) است . آن اسفار عبارتند از:

1. سفر پیدایش یا تکوین: که درباره افرینش جهان و ادم و حوا،وموجودات و کاینات،در شش روز بحث می کند.  

2. سفر خروج:که درباره بیرون امدن عبرانیان به قیادت موسی از مصر است و نیز از احکام موسی در این سفر سخن رفته است.
3. سفر لاویان: که درباره اعقاب لاوی،از اسباط بنی اسرائیل است در ان از احکام و شرایع یهود و وظایف لاویان و قضات سخن رفته است.
4. سفر اعداد: که درباره تقسیم اسباط بنی اسرائیل و آمار ذکور ایشان و ترتیب منازل انهاست.  
5. سفر تثنیه:که به معنای دوتایی و دوباره شدن چیزی است. همه احکام و شرایع مقررات از نو تکرار می گردد و به مرگ موسی (ع) و دفن او در کوه های موآب پایان می پذیرد. 
تورات واژه ای عبری و به معنای «قانون» و «شریعت» است زیرا در کتاب تورات احکام و قوانین فراوانی وجود دارد. 

تورات آغاز موجودیت یهود را پس از طوفان نوح و بعد از بنای شهر بابل می داند. منابع تاریخی پیشینه این قوم را بیشتر در بی خانمانی و پراکندگی و بیابان گردی نشان می دهند و برای هجرت و پراکندگی شان علل مختلف و افسانه ای ذکر کرده اند.

پوشش هنگام عبادت 

یهودیان هنگام خواندن نماز و ادعیه لباس های مخصوصی می پوشند. مثلاً جامه حاشیه داری که به آن صصیت گویند. دست بندها یا پیشانی بندهایی دارند که بر روی سر و بر روی بازو نزدیک قلب قرار می دهند که به آنها تفیلین گویند. 

یهودیان بخشی از متون مقدس را در جعبه ای به آستانه در ورودی اصلی و نیز درهای اتاق نشیمن خانه نصب می کنند و این نشانه روی آستانه در را مزوزا گویند. این عمل شخص یهودی را به مقدس ساختن خانه اش و تبدیل آن به مکانی شایسته تبرک یافتن با حضور خداوند، فرا می خواند. 

اوقات نماز و نیایش یهودیان

اوقات معین نماز و ادعیه سه بار در روز است: صبح، بعد از ظهر و شب. نماز صبح را می توان از سپیده دم تا حدود یک سوم طول روز خواند، نماز بعد از ظهر از نیمروز تا حدود غروب آفتاب و نماز شب را از مدتی قبل از غروب تا دمیدن سپیده این ساعات با اوقات قربانی های روزانه که به معبد تقدیم می شدند و امروزه نماز و ادعیه جانشین آنها شده اند، انطباق دارد. 

مهم ترین این نمازهای سه گانه نماز صبح است که قبل از آن خوردن غذا و یا انجام دادن هر کاری مجاز نیست. نماز صبح به واسطه اهمیتش با روسری نماز که چهار گوشه آن دارای حاشیه است و طلیت نام دارد و در روزهای غیر تعطیل با تفیلین خوانده می شود. اما در روز سبت یا ایام عید تفیلین نمی پوشند زیرا این روزها خود گواه تقدس و پاکی اندیشه هایی هستند که تفیلین حافظ آنهاست. 

ویژگی نمازهای سه گانه یهود 

ویژگی اصلی هر یک از نمازهای سه گانه تفیلا (لفظاً به معنای «دعا و نیایش » دعا و نیایش به کامل ترین معنای آن است که به واسطه ی قدمت و مضامین تضرع امیزش در تلمود به این نام خوانده شده است اما اکنون در تداول عام به علت آن که نماز و دعا در آن ایستاده خوانده می شود به عمیدا (به معنای ایستادن) معروف است. 

عمیدا شامل نوزده دعاست که سه دعای نخست آن در ستایش جبروت ، علم مطلق و تقدس خداوند است و سه دعای آخر شامل قدردانی از خداوند به خاطر برکات و نعمات مستمراوست که با دعا برای صلح و آشتی پایان می یابد و سیزده دعای میانی در حالت تضرع برای تامین نیازهای بشری نیازهای مادی ، معنوی و طبیعی خوانده می شود.

در صبح و شب ، شهادت ایمانی آغازین بنی اسرائیل که شمع نامیده می شود قبل از عمیدا خوانده می شود . شمع با دو نیایش آغاز میشود:

1- ستایش خداوند به خاطر آفرینش نور و روشنایی (در نماز صبح ) و نظم بخشیدن به شب و روز (در نماز شب)

2- تمجید عشق و محبت او نسبت به بنی اسرائیل

در نمازهای روزانه یهودی مومن در جماعت نمازگزاران با حد نصاب حداقل دو نفر مرد که بیش از سیزده سال دارند حضور می یابند و این تاکید بر حد نصاب برای نماز ویژگی جمعی و اجتماعی وفاداری دینی یهودی را تضمین می کند با وجود این می توان نمازو ادعیه را به صورت فردی و خصوصی به جای آورد، مگر برخی ویژگی ها را که برای عبادت جمعی نگه داشته می شوند. 

از جمله این ویژگی ها که منحصر به عبادت جمعی است« تقدیس های ذات الهی» هستند، زیرا تنها در میان جماعت است که یهودی مومن می تواند به تقدیس نام خداوند بپردازد. 

ویژگی دیگر عبادت، قرائت عمومی تورات است. اسفار خمسه از روی طومار، کتاب تورات خوانده می شود از علمای یهود قرائت عمومی بخش هایی از اسفار خمسه را در صبح های دوشنبه و پنج شنبه در صبح و بعداز ظهر روز سبت رواج دارد؛ زیرا علمای یهود معتقد بودند که یک یهودی نباید سه روز را سپری کند در حالی که تحت تاثیر کلام خداوند قرار نگرفته باشد.

تمام نمازها و ادعیه واجب، باید به زبان عبری خوانده شوند، زیرا این زبان تنها زبانی است که علمای تلمود آن را مناسب بیان احساسات عمیق و آرزوهای قوم یهود می دانند. همچنین بر طبق نظر علمای یهود خواندن ادعیه و نمازها بدون پوشش سر مجاز نیست و آن را عملی حاکی از بی حرمتی به احکام دینی می دانند
.

علاوه بر مراسم هفتگی سبت یهودیان سالانه سه تعطیلی بزرگ را جشن می گیرند که آنها نیز روزهای استراحت هستند عید پسح که هفت روز ادامه دارد. هفت هفته بعد از عید پسح شابوعوت یا جشن برداشت گندم را بزرگ می دارند. مدت آن یک روز است تمام شب را بیدار می مانند و به مطالعه تورات می پردازند. سومین جشن برداشت محصول جشن سوکوت (غرفه ها) است. هفت روز ادامه دارد و در پایان فصل انگور چینی در سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمات بیکران او برگزار می شود. 

این سه جشن اساساً دارای ماهیتی تاریخی و قومی هستند و تکریم معاملات خاص خداوند با بنی اسرائیل را بجای می آورند. سال نو یهودی روش هشانا به مدت دو روز جشن گرفته می شود. به عنوان جشن سالگرد آفرینش، روش هشانا دوره ای از داوری الهی را آغاز می کند. هنگامی که افراد و ملت ها فراخوانده می شوند تا گزارش اعمال خود را در قبال آفرینش او که خداوند آن را بدست آنان سپرده است، عرضه دارند. در این روز به زبان تصویری حکمای یهود کتاب هایی در آسمان گشوده می شوند که در آنها اعمال همه افراد ثبت شده  و بر طبق استحقاق و شایستگی افراد به ملت ها درباره آنها داوری می شود. از این رو یهودیان در هر کجا که هستند با این دعا به یکدیگر خوشامد می گویند
.

روز آمرزش گناهان (یوم کیپور) در دهم تشری که نقطه اوج دوره توبه است روز تزهد و ندامت و پشیمانی و اقرار به گناهان است. یهودیان سراسر روز را در کنیسه در حال عبادت و اعتراف به گناه سپری می کنند. یکی از ویژگی های خاص این مراسم اعتراف دست جمعی است خصوصاً اعتراف به گناهان اخلاقی و اجتماعی. اعترافی که چندین بار طی روز به صدای بلند ادا می شود و با بیان عزم و تصمیم به جلوگیری از تکرار گناهان همراه است. مهم ترین بخش مراسم این روز قسمتی از مراسم عبادی است که روند مراسم معبد (عبودا) را که روحانی بزرگ در یوم کیپور اجرا می کند در مقابل چشم شرکت کنندگان در مراسم زنده می سازد. یکی از نقطه های اوج آن هنگانی است که با ذکر نام خداوند از سوی قاری عبادت کنندگان زانو می زنند و این زانو زدن نه برای اعتراف به گناه و طلب عفو وبخشایش است بلکه ادای احترام به حضور خداوند است که یهودی مؤمن در هنگام عبادت او را در آن روز بیش از هر روز دیگری طی سال نزدیک احساس می کند. 

مراسم نعیلا(پایانی) که هنگام غروب آفتاب برگزار می شود نقطه اوج عبادات این روز را تشکیل می دهد دعای: «ای خداوند امید است به درگاه تو وارد شویم» که اشتیاق سوزان عبادت کننده را برای نیل به وصال خداوند بیان می کند، موضوع اصلی مراسم نعیلا را فراهم می سازد. این مراسم با هفت بار اعلام یگانگی خداوند در نیایش «خداوند خداست، خداوند خداست» که گویای یگانگی اوست و بنی اسرائیل از قدیم بر فراز کوه کرمل بر زبان جاری می ساختند، خاتمه می یابد و به دنبال آن طنین شوفار پایان روزه را اعلام می کند. با این نیایش یهودیان که اخلاقاً و از لحاظ روحی نیرو و نشاط یافته اند برای انجام دادن وظایفی که در سال آینده آنها را انتظار می کشد آمادگی می یابند.
 

حج های یهود

خداوند در سفر دوم تورات می گوید که در هر سال سه مرتبه به حج بروید اول در موقع فطیر. دوم در وقتی که تورات نازل شد و این حج را عنصره گویند و سوم در آخر سال هنگامی که شما میوه ها و حاصل خود را از باغ و مزرعه بیرون آوردید و باید که حج و یادآوری از خداوند در بیوت مقدسه باشد. 

روز شانزدهم سیون عید عنصره است که عید عظیمی است و یکی از حج های بنی اسرائیل در این روز است. در این روز مشایخ بنی اسرائیل به طور سینا رفتند و صدای خداوند را که در کوه طور با موسی به امر و نهی و وعد و وعید گفتگو می کرد، می شنیدند و یهود مأمور شدند که این روز را عید بگیرند. بدین سبب که از خداوند سپاس گذاری کنند که کشور و غلات ایشان را از صاعقه و سرما و باد حفظ فرمود.

یهودیان قبل و بعد از هر وعده غذا دعا می خوانند، قبل از خواب با تلاوت شمع و اظهار توکل و اعتماد به خدا به بستر می روند. 

روزه عروس و داماد در روز عروسی تا مراسم عقد برای مبارک گرداندن پیوند زناشویی خواندن دعای نامزدی در کنار جام شراب در ستایش خداوند به خاطر بنیان نهادن ازدواج. خواندن هفت «دعای عروس» در کنار جام شراب که مشتمل بر حمد وستایش خدا به خاطر آفرینش زن و مرد و یاری و غمخواری آنها نسبت به یکدیگر.

مکان عبادت 

کنیسه، محل عبادت، مطالعه و مراسم اجتماعی است. کنیسه نمادهای خاص خود را دارد. مهم ترین آنها تابوت عهد می باشد که در آن طومارهای تورات قرار دارد و عبادت کنندگان هنگام نماز روی خود را به آن سمت می گردانند. در آنجا چراغی مشابه شمعدان هفت شاخه ای است که همواره در معبد روشن نگاه داشته می شود و همچنین میز مطالعه ای است که یادآور محراب معبد است و مانند آن در اکثر اجتماعات مذهبی در وسط ساختمان عبادت گاه گذاشته می شود و کلاس هایی وجود دارد که به مخزن کتاب معروفند و در آنجا به کودکان تعالیم یهودیت آموزش داده می شود. 

جنبه اجتماعی کنیسه حتی در مراسم دینی بازتاب می یابد . عبادت کنندگان حاضر در کنیسه هنگام دعا و نیایش مانند یک خانواده بزرگ در غم و شادی های یکدیگر شریک می شوند. ویژگی های آیینی خاص برای تبریک گفتن به زوج جدید یا به والدین به مناسبت تولد فرزندشان و یا برای تسلی دادن به سوگواران در مراسم مذهبی گنجانده می شود.

دین مسیح
کلمه مسیح به معنای تدهین شده و نجات دهنده است. به زبان یونانی کریستوس ترجمه شده و پیروان عیسی مسیح را مسیحی و به زبان های اروپایی کریستیان می گویند. عیسی (ع) که از پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب است. در بیت اللحم در جنوب اورشلیم از مادری پاک به نام مریم به دنیا آمد. در همان زمان سه تن از مغان ایرانی که ستاره او را در مشرق دیده بودند به دنبال آن به فلسطین آمدند و آن مولود مقدس را یافته، هدایای خود را به او تقدیم کردند. عیسی مسیح مانند موسی قانون و شریعتی نیاور و کاری با جسم مردم نداشت و می خواست که روح آدمیان را مهذب کند.

انجیل کتاب مقدس مسیحیان است. انجیل کلمه ای است یونانی الاصل به معنای بشارت که در آن زمان او انگلیون و در زبان پهلوی به صورت انگلیون آمده است و جمع آن به زبان عربی اناجیل است. زندگی نامه عیسی مسیح و بیانات اخلاقی او در این انجیل ها نوشته شده است. مجموعه این اناجیل را عهد جدید گویند از این انجیل ها چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا در پیش همه مسیحیان جهان معتبر است و دیگر انجیل ها از طرف کلیسا خارج از کتب آسمانی دانسته شده است. 
 مسیحیان به اقانیم ثلاثه که آن را ثالوث اقدس نیز گویند اعتقاد دارند. اقنوم کلمه ای است سریانی و به معنای اصل است. هر مسیحی باید به اقنوم اول یعنی الوهیت پدر خداوند آسمان و به اقنوم دوم، الوهیت پسر عیسی بن مریم و اقنوم سوم روح القدس معتقد باشد. گویند که روح القدس در رحم مریم عذرا جای گرفت و پس از آن عیسی مسیح پیدا شد. پس از درگذشت ظاهری عیسی روح القدس بر حواریون نازل شد و شاهد وجود ابدی عیسی مسیح در عالم گردید. 

قتل یا عروج عیسی

مسیحیان عقیده دارند که عیسی به وسیله رومیان اسیر شده و پس از مدتی با شکنجه و عذاب در سن سی سالگی به صلیب کشیده شد. اما در قرآن به صراحت نظریه قتل عیسی رد شده و در سوره نساء خداوند می فرماید: 
و کسانی که می گویند ما مسیح پسر مریم را کشتیم او را نکشتند و به صلیب نکشیدند بلکه اشتباه کردند و کسانی که در این مورد اختلاف کردند تردید داشتند و در این زمینه آگاهی نداشتند و از گمان خود پیروی کردند. یقیناً او را نکشته اند خداوند او را به سوی خود بالا برد. .(نساء/ 8و157) پس از عروج مسیح حواریون او در اروپا و آسیا پراکنده شدند تا مردم را به این دین تازه فرا بخوانند. در ابتدا با آنها مخالفت می شد تا این که رفته رفته پیروانی یافتند و از سوی حاکمان نیز پذیرفته شدند و دین مسیح کم کم استوار شد. حکت در تاریخ ادیان می گوید: قرائن موجود نشان می دهد که دیانت عیسی هم در قرن اول میلادی در بلاد جزیره بین النهرین و سپس در کردستان و قلب ایران شروع شده است. روایات مسیحیان مشعر است که از میان رسولان دو تن موسوم به شمعون و یهود پس از عروج مسیح به نیت تبلیغ به سوی مشرق آمدند. 
چون حضرت عیسی خود مبانی و قوانین دینش را مشخص نکرده بود پیشوایان دینی پس از او قوانین دینی را مشخص کردند. به همین جهت پاره ای از دستورات و سنن دینی یهود و به خصوص دین میترایی به دین مسیحی وارد شد.
 کنستانتین اولین امپراتور رومی بود که این دین را پذیرفت و به تبلیغ آن پرداخت. از اوائل قرن چهارم به بعد چون از محدویت بدر امد و رسمی گشت به زودی از صورت و شکل اولیه اش خارج شد. چون قدرت یافت مسیحیان و رؤسای روحانی نیز با قدرت در گسترش آن عمل کردند و این قدرت در جهان فجایعی به بار آورد که نتایج ان در حدود هزار سال باعث رکود فکر و اندیشه و سال های خفقان و اختناق قرون وسطی گردید.
 در ایران قبل و بعد از اسلام با گسترش دین زرتشتی و اسلام مجالی برای پذیرش همگانی مسیحیت وجود نداشت. اما تعداد مسیحیان درکشور بسیار زیاد بود. مغولان به مسیحیان روی خوش نشان دادند و به آنان آزادی هایی اعطا کردند که در طی قرن ها از آن محروم بودند؛ تا به این ترتیب پیوند مسیحیان را با خود محکم تر کنند
. 

خدا در دین مسیح

خدای مسیح همان خدای متعال است. این خدا از ماهیت روحانی محض برخوردار و دارای اراده و آگاهی است. از این رو اگر چه خدای مسیحی دارای شخصیت است؛ اما این به این مفهوم نیست که طبیعت یک شخص عادی را دارد. خداوند نا محدود نا متناهی، قادر، همه جا حاظر و عالم است. ابدی و واجب الوجود است. بدون آغاز و انجام است. او کمال مطلق و خیر مطلق است. بالاتر از همه بی نهایت مهربان و با محبت است. در واقع مسیحیت تأکید بسیاری بر  مهربانی و محبت خداوند دارد. به یک معنا در اینجا خداوند با عشق یکی شناخته می شود. این تأکید بر خداوند به عنوان عشق است که خدای مسیحی را از خدای یهودی متمایز می کند. نگرش یهودی خدا را اساساً خدای قدرتمند و عادل تصور می کرد و گاهی نیز او با صفت قهار و منتقم تصویر می شد. به علاوه خدای یهودی عهد بسته بود که در صورت اجرای فرمان های او عبرانیان را نجات خواهد داد اما خدای مسیحی بی قید و شرط بندگان خود را دوست دارد. عیسی را به عنوان مسیح خود برای نجات انسان فرستاد. خداوند می خواهد از طریق او به مردم درس عشق و محبت بیاموزد تا آنان بتوانند به زندگی ابدی دست یافته و از عذاب ابدی رهایی یابند.
 مهم ترین مسئله مذهبی و فلسفی مسیحیت در طی قرون وسطی بحث درباره حقیقت ذات عیسی بود. در انجیل مرقس عیسی فرزند انسان موجودی مافوق بشر است که خدا او را به فرزندی خود برگزیده است. ولی در آن کتاب بحثی از تجسم خدا در پیکر عیسی و یا ازلی بودن عیسی نیست. در انجیل های متی و لوقا کم کم زمینه برای تجسم ربوبیت در پیکر عیسی آماده می شود و سخن از حوادث فوق طبیعی هنگام کودکی عیسی و نزول عیسی از آسمان است.

عبادت در دین مسیح 

مراسم دینی مسیحیان به شکل های عباد فردی، خانوادگی و جمعی در اوقات مختلف و به شکل های مختلف انجام می شود. مراسم مذهبی عمده مسیحیان عبارت است از: تعمید، قربانی، توبه، اعتراف، تناول، ازدواج، مسح بیماران در حال مرگ. کاتولیک ها خطبه و ادعیا و نماز را به زبان لاتینی می خوانند و کاتولیک ها به تظاهر و رعایت آداب مذهب اهمیت فراوان می دهند. 

بر طبق روایت انجیل متی عیسی در شام آخر نان و شراب را بین حواریون خود قسمت کرد و گفت: بخورید این است بدن من و اینست خون من.
 از آن زمان به بعد نان و شراب در دین مسیحی یکی از عمده ترین ارکان به شمار می آید و در همه مراسم به کار می رود. البته محققان عقیده دارند که نان و شراب هم از دین میترایی به دین مسیحی راه یافته است.
 تعمید(baptism)  نیز اهمیت بسیاری در دین مسیحیت دارد و پله اول رستگاری و دخول در ملکوت و ایمان به شمار می رود. عیسی خود از یحیای تعمید دهنده تعمید یافت و به این رسم دستور داد. تمام نو ایمانان هنگامی مسیحی می شوند که تعمید یابند. پس از مراسمی چندو اعتراف به گناهان کشیش آدابی بجا می آورد و لازم است تا شخصی که تعمید می شود زیر آب فرو رود؛ اما کم کم تنها به این اکتفا شد که سه بار چند قطره آب به روی سر ریخته شود. از جمله نیایش های دیگر مراسم ورود طفل به کلیساست که به موجب آن هر طفلی پس از رسیدن به مقام و مرحله تمیز و هنگامی که می توانست اصول اعتقادات را درک نماید وارد کلیسا شده و فرد مسئول شناخته می شد. از اعمال دیگر اعتراف به گناه است که هر مسیحی مؤمنی در صورت ارتکاب گناه لازم بود تا نزد کشیش و شنونده ی اعتراف، گناهان و خطایای خود را بازگوید و این رسم میان کاتولیک ها مرسوم است نه پروتستان ها. اعتقاد به سلسله مراتب روحانیان از پاپ اعظم تا درجات پایین مرتبه از باورهای دینی دیگر است که هر مسیحی مؤمن بایستی به این سلسله مراتب معتقد بوده و ایمان داشته باشد.

پی نویس

( - ر.ک. به نیایش زال در شب آخر مبارزه رستم و اسفندیار و نیایش رستم در شب جنگ با سهراب و... 


جهاندار هشتم سر و تن بشست       بیاسود و جای نیایش بجست


به پیش خداوند گردان سپهر          برفت و آفرین را بگسترد چهر


شب تیره، تا برکشید آفتاب            خروشان همی بود دیده پر آب


چنین گفت کای دادگر یک خدای     جهاندار و روزی ده و رهنمای....(نامه باستان،ج 4، 104-100)


� . این دانشمند شهیر اروپا ، قبلاً یکی از رهبران حزب کمونیست فرانسه بود . پس از تحقیق دین مسیحیت را اختیار کرد سپس در پی مطالعات عمیق خود به دین اسلام مشرف شد.


� - و قولهم إنّا قَتَلنا المسیحَ عیسی ابنَ مریمَ رسولَ اللهِ و ما قتلوهُ و ما صَلَبوهُ و لکن شُبِّهَ لَهُم و أنّ الذینَ اختلفوا فیه لفی شکٍّ مّنهُ ما لهم بهِ مِن علمٍ الاّ اتِّباعَ الظَّنِّ و ما قَتَلوهُ یقیناً بل رَفَعَهُ اللهِ الیهِ.(نساء/ 8و157)





� - محمد بن حسین بن خلف تبریزی،  برهان قاطع ،5 جلد ، به اهتمام دکتر محمد معین ،چ دوم، ابن سینا تهران ،  1342 ،ج 4 ،ص 224.


� - الکسیس کارل: نیایش،1جلد، ترجمه دکترعلی شریعتی،شرکت انتشارات ،تهران،1339، ص67


� - حسنعلی نوریها: پرورش در پرتونیایش ، چاپ اول ، انتشارات دارالفکر، قم، 1372 ، ص 117.


� - مرتضی مطهری: آشنایی با قرآن، چ سوم،  مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق، تهران، سال1382، ص 20 


� -. حسین واعظی نژاد: طهارت روح، چ سوم، ستاد اقامه نماز، قم ، 74، ص 328


� - مرتضی مطهری: آشنایی با قرآن، ج 5، ص 20 


� - ابوهلال عسگری: الفرق اللغویه، مکتبه القدسی، قاهره، 1353ه.ق، ص 26


� - راغب اصفهانی: المفردات فی غریب القرآن، به تحقیق محمد سید گیلانی، انتشارات مرتضویه، تهران، بی تا، ذیل واژه دعا.


� - نظام الدین نوری: جلوه علی(ع) در ادب فارسی، زهره، ساری، 1379، ج اول، ص 511.


� - گل بابا سعیدی: فرهنگ اصطاحات عرفانی ابن عربی، چاپ دوم،  انتشارات شفیعی، تهران، 1384، ص 80-279


� - عباس عطاری کرمانی: عشق،عشق،... باز هم عشق(زندگی پر ماجرای مولوی)، نشر آسیم، تهران، 1383، ص 267. 


� - حسین واعظی نژاد: طهارت روح،  ص 329


� - گل بابا سعیدی: فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی، ص 9-288


� - کریم زمانی: میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی، نشر نی، تهران، 1382، ص 685


� - همایون همتی: خیره در آفاق ، ص 2


� - جلیل مسعودی فر: معرفت شناسی مثنوی مولوی، آهنگ قلم، مشهد، 1382، ص 153


� -  مرتضی مطهری: آشنایی با قرآن، (دفتر پنجم) ص، 68. 


� - رضوان طلب: پرستش آگاهانه ، چاپ اول ، ستاد اقامه نماز، قم، 1374 ، ص 143


� - مرتضی مطهری: مقدمه ای بر جهان بینی اسلام ،ص 82 . نقل از اقبال لاهوری محمد: احیای فکر دینی، ترجمه احمد آرام، 


� - دیل کارنگی: آئین زندگی، مترجم م. آذین فر، چ چهارم،  انتشارات اسکندری، تهران، 1348، ص 192


� - ملا محسن فیض کاشانی:  محجه البیضاء، جزء 2 ، ص282، به نقل از پرورش در پرتو نیایش: حسنعلی نوریها، ص 117


� - کلینی رازی: اصول کافی، ج 4، ص 214


� - حسنعلی نوریها: پرورش در پرتو نیایش، ص 115


� - همایون همتی  : خیره در آفاق، نشریه خردنامه همشهری، ش 39، ص 2


� - علی شریعتی: نیایش، چ دهم، انتشارات الهام، تهران، 1379، ص 69


� - الکسیس کارل: نیایش، ترجمه علی شریعتی، ص 53


� - الکسیس کارل: همان.


� - محمد کرمانی: دعا و نیایش(پژوهش پیرامون مسئله دعا و معرفی دعاهای مثنوی مولوی) چ اول، به نشر، آستان قدس رضوی، مشهد، 1383، ،ص23


� - علی شریعتی: نیایش، ص 69


� - ویلیام چیتیک: شأن شایان نیایش های شیعی، ترجمه غلامرضا مهردادی، نمایه، بی تا، بی جا، 


� - همان. 


� - نظامی گنجوی ، خمسه ،تصحیح وحید دستگردی،3 جلد،  چ دوم، موسسه مطبوعاتی علمی ،تهران، 1363 ، ج2، ص296 


� - ابوالقاسم فردوسی ، شاهنامه، چاپ مسکو، 1965 م ،ج 3 ،ص 22 .


� -  موسوی کلانتری دامغانی: جلوه های نیایش، چ اول، انتشارات پیام آزادی، تهران، 1378، ص 76


� - سروش عبدالکریم: حدیث بندگی و دلبردگی، چ اول،  انتشارات صراط، تهران، 1375، ص 123 


� - محمود حقیقی کریم: عبادت عاشقانه، چ اول، انتشارات حضور، 1374. ص 71


� - سعدی شیرازی: گلستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، چ پنجم، خوارزمی، 1377، ص240


� - رحیم کارگر محمد یاری: نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران، چ اول،  ستاد اقامه نماز، 1384، ص 20


� - حسین داوودی: نجوای قلم، ص 30


� - محمد تقی مصباح یزدی: بر درگاه دوست، عباس قاسمیان، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تهران، 1376، ص 5-63


� - حسین واعظی نژاد: طهارت روح، ص 19


� - مرتضی مطهری: آشنایی با قرآن، ج 4، تفسیر سوره نور، ص 165


� - کلینی رازی: اصول کافی، مترجم سید هاشم رسولی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، تهران، ج 4، ص238.


� - احمد زمردیان: علی علیه السلام و کمیل، انشارات امیر کبیر، چ سوم، تهران، 1365، ص 11


� - بهاء الدین خرمشاهی انصاری مسعود: پیام پیامبر مجموعه نامه ها و خطبه ها، انتشارات جام، تهران، 1376، ص 6-185


� - حسین داوودی: نجوای قلم، ص 34


� . جمعی از نویسندگان: نماز در سیمای خانواده، انتشارات انجمن اولیا و مربیان ، چاپ سوم 1381 .


� . رحیم کارگر محمدیاری: نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران ، ستاد اقامه نماز، چاپ اول ، 74 .


� . محمد علی فروغی:ذ سیر حکمت در اروپا ، ج 1


� . ویلیام جیمز: دین و روان ، ترجمه قائنی ، ص 8


� . ژول لابوم ایدئولوژی در فرهنگ اسلام از دیدگاه ژول لابوم ،ص66-67- 3260


� . رحیم کارگر محمدیاری : نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران ،ص 12-11


� . فلسفه نیایش: دکتر علی شریعتی، ص 45 


� . رحیم کارگر محمدیاری: نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران ، ستاد اقامه نماز ، چاپ اول زمستان 74-ص8


� . رحیم کارگر محمدیاری: همان 


� . :اسلام از نظرگاه دانشمندان غرب ، ص232


� . نقد بر مذهب و فلسفه ، ص 304 ؛ اطلاعات ، ش 19728 .


� . رحیم کارگر محمدیاری : نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران،ص 45


� . رحیم کارگر محمدیاری : نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران ، ص 27


� . ن رحیم کارگر محمدیاری : نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران، ص 34


� . کنث .و.مورگان:  اسلام صراط مستقیم ، ، ص 131-133به نقل ازنمازازدیدگاه دانشمندان ومتفکران ص131،133


� . روژه گارودی: هشدار به زندگان ، ترجمه کسمایی ، ص 259 


� . کویلیام: آئین اسلام ، ص 131-133 ، نتایج و فوائد دین ، ص 22


� . دیل کارنگی: آیین زندگی، ص 65


� . دیل کارنگی : همان


� . :فرهنگ نماز ، ص 37


� . رحیم کارگر محمدیاری: نماز از دیدگاه دانشمندان و متفکران،  ص 146


� . :مرواریدهای پراکنده ، ص 170 


� . ویکتورهوگو: بینوایان ، چاپ نهم ،ج2،ص672، نیایش در عرفان ، جعفری ، ص 25،26


� . دعا از نظر دانشمندان ، اطلاعات، ش 19728 ، ص 217


� . دیل کارنگی: آئین زندگی، ص249 


� . هانری کربن ، آفاق تفکر معنوی در اسلام ایران شایگان ، ص 406-407-409-413


� - امام محمد غزالی: احیاء علوم الدین، کتاب قواعد العقائد، فصل دوم، مسئله سوم، قسم پنج، ص 226


� - مهرداد ایزد پناه: آشنایی با ادیان قدیم ایران و بین النهرین، چ اول،  انتشارات محور، تهران، 1381، ص 28


� - حسین توفیقی: آشنایی با ادیان بزرگ، چ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مؤسسه فرهنگی طه و مرکز جهانی علوم اسلامی1385، ص 3


� - علی شریعتی:تاریخ ادیان، اکونومیست، تهران، 1352، ص 4-13.


� - عباس قدیانی: تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، چ اول، انتشارات انیس،  تهران، 1374، ص17. یا مشکور محمدجواد: خلاصه ادیان درتاریخ دین های بزرگ، شرق ،تهران، 1368،ص7


� - همایون همتی: خیره در آفاق، ص 2


� - حسین توفیقی: آشنایی با ادیان بزرگ، ص 7-6


� - ارباب کیخسرو شاهرخ،: زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت،به کوشش فرزان کیانی،چاپ پنجم،جامی،تهران،1383، ص 57


� - محمدجوادمشکور: خلاصه ادیان درتاریخ دین های بزرگ، شرق، تهران، 1368 ،ص17


�  -  تیواری کدارنات: دین شناسی تطبیقی، ترجمه مرضیه(لوئیز) شنکایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم نسانی دانشگاهها (سمت)، تهران، 1381، ص 112


� - جان ناس: تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، چ 9، تهران، 1377، 468


� - عباس قدیانی: تاریخ ادیان ومذاهب درایران، ،ص104. 


� -زرتشت:  یشت هاج2ص161. 


� - تیواری کدارنات: دین شناسی تطبیقی، ص 112 


�  - آرتور کریستن سن: ایران در زمان ساسانیان، ترجمهرشید یاسمی، انتشارات نگاه، تهران، 1384،، ص 165


� - محسن ابوالقاسمی: تاریخ زبان فارسی، چ دوم، انتشارات سمت، 1379، ص 169،یا یشتها،ترجمه ابراهیم  پورداود ،2جلد،چ سوم،انتشارات دانشگاه تهران،2536شاهنشاهی.


�-  علیرضا خاکسار (کیوان): نماز و نیایش در آیین زرتشتی، نشریه امرداد، ش 126، (نمایه)


� -  ارباب کیخسرو شاهرخ،: زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، ص 4-102 


� - علیرضا خاکسار: نماز و نیایش در آیین زرتشت، (نمایه)


� - کتایون مزداپور: سروش پیر مغان،یادنامه جمشیدسروشیان،چاپ اول،ثریا،تهران،1381،ص 369


� -  ارباب کیخسرو شاهرخ،: زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، ص 107


� - علیرضا خاکسار: نماز و نیایش در آیین زرتشت، (نمایه)


�- مهرانگیز شهزادی مجموعه سخنرانی های موبد شهزادی ، صفحات 65 تا 72. 


� - مری بویس: زرتشتیان،باورهاواداب دینی آنها،ترجمه عسکربهرامی،چاپ دوم،ققنوس،تهران،1381، ص 56


� - علیرضا خاکسار (کیوان): نماز و نیایش در آیین زرتشتی 2، ش 127،(نمایه)


� - هاشم رضی: آیین مغان، پژوهشی درباره دینهای ایرانی، ص 265


� - عباس قدیانی: تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، ص 127


� - عباس قدیانی : همان، ص 128


� - کدارنات تیواری: دین شناسی تطبیقی، ص 129


� -  حسین توفیقی: آشنایی با ادیان بزرگ، ص 109


�  - عباس قدیانی: تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، ص 133


�- جان ناس: تاریخ ادیان: ص484


� - حسین توفیق: آشنایی با ادیان بزرگ، ص 108


� - حسین توفیقی: آشنایی با ادیان بزرگ، ص 9-97


� - حسین توفیقی همان، ص 102


� - مهرداد ایزد پناه: آشنایی با دین یهود، چاپ اول، انتشارات محور، تهران، 1382، ص 71- 66


� - اپستاین ایزیدور: یهودیت بررسی تاریخی، ترجمه بهزاد صالحی، چ اول، مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1385.، ص 196


� - ایزیدوراپستاین،همان، 197


� - ایزیدوراپستاین :همان، ص 195


� - اپستاین ایزیدور: یهودیت بررسی تاریخی، ص 10-207


� - ایزیدوراپستاین: همان، ص 3- 212


� - ابوریحان بیرونی: آثار الباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت؛ انتشارات ابن سینا، تهران، 1352، ص 381.


� - عباس قدیانی: تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، ص 162


� - عباس قدیانی: همان، 163


� - علی اصغر حکمت ، تاریخ ادیان،ص159


� - هاشم رضی: آیین مهر تاریخ آیین راز آمیز میترایی در شرق و غرب از آغاز تا امروز، چ اول ،انتشارات حقیقت، 1381، جلد 2، ص 662 


� - هاشم رضی: ادیان بزرگ جهان، چ پنجم، انتشارات فروهر، تهران، 1360،  ص 558


� - عباس قدیانی: تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، ص 144. 


� -  کدارنات تیواری : دین شناسی تطبیقی، ص 157


� -  محمد جواد باهنر: دین شناسی تطبیقی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی جا، 1361، ص 28


� - عباس قدیانی: تاریخ ادیان و مذاهب در ایران، ص 167.


� - هاشم رضی: ادیان بزرگ جهان، ص 557


� - هاشم رضی: آیین مهر تاریخ آیین راز آمیز میترایی در شرق و غرب از آغاز تا امروز ، ص 662


� - هاشم رضی: ادیان بزرگ جهان، ص 558
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